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 ۲ ست مقاومت زندگي

 پيشگفتار
 گيري بافت جامعه طبقاتي به بعـد بـا تـداوم توان گفت كه خلق كرد از همان اوان شكل مي

 اين وضعيت . تاريخيش تحت استيلاي آمريت بيگانگان تا به امروز آمده است هاي همه پيشرفت
 عي نتايج تلخ زيادي را بـراي همـه طبقـات اجتمـاعي در جم هاي در همه مراحل تكامل پيشرفت

 استعمارگر صرفا به جلوگيري از مراحل تكوين اجتمـاعي هاي نيرو . كردستان بدنبال داشته است
 اجباري هاي عامها، غارت و تاراج و كوچ در كردستان بسنده ننموده، بلكه با تحميل جنگها، قتل

 . اند يب نموده و از هم متلاشي ساخته خلق را نيز تخر هاي دستاوردها و پيشرفت
 تحت چنين شرايطي، سير تصاعدي طبقات در كردستان به توسعه و اعتلاي مسـتقل دسـت

 استعمارگر، طبقات حاكم كردستان را عقـيم سـاخته و هاي نيرو . نيافته و سازماندهي نگشته است
 دهي نموده و نظامي شكل تماما در راستاي منافعشان آنان را از لحاظ سياسي، اجتماعي، فرهنگي

 مـادي و هـاي ريشـه . انـد ريزي طبقات اجتماعي را متناسب با غارت و اشغال فراهم نمـوده و پايه
 اگـر بـه . گيـرد تاريخي طبقات حـاكم در كردسـتان از اينجـا سرچشـمه مـي هاي معنوي خيانت

 نيم، آن هنگام اجتماعي نظر بيفك هاي موازات تاريخ به نقش تاريخي اعتلاي طبقات در پيشرفت
 درك و مشاهده تاثيرات وحشتناك خيانت آن دسته از طبقـات حـاكم كردسـتان كـه در كنـار
 استعمارگران قرار گرفته و خسارات بزرگي را بر خلق كـرد و بـويژه طبقـات فرودسـت در طـي

 همچنـين . تـر خواهـد بـود آسـان اند، فـراهم نمـوده اجتمـاعي هـاي همه مراحل تكامـل پيشـرفت
 دلاورانه خلق كردستان در قبـال هاي دليل تاريخي به شكست انجاميدن همه مقاومت ترين اصلي

 . استعمارگري، زورگويي و بردگي بيگانگان نيز در اينجا نهفته است
 كاپيتاليسـم و از سـوي ديگـر بـا هـاي عجين شدن كاپيتاليسم ترك از سويي با واپسـگرايي

 و فرهنگي خويش كه در عصر فروپاشـي واپسگرايي و ارتجاعات تاريخي، اجتماعي، اقتصادي
 كـه جمـاهير شـوروي ظهـور كارگري ـ متعاقبا در اثنـائي هاي گيري انقلاب داري و اوج سرمايه

 افتـاده كردسـتان نمودند ـ ظهور نمود، باعث ايجاد تخريبات زيادي برروي بافت اجتماعي عقـب
نظامي و ترور كردستان را بـه هاي اشغال اعمال در حاليكه بروژوازي استعمارگر ترك با . گرديد



 ۳ ست مقاومت زندگي
 غيـر " اقتصادي ويژه اين ميهن را بـه وضـعيتي هاي جهنم مبدل ساخته از سويي با اجراي سياست

 فــرهنگيش كردســتان را بــه تمــامي بــا هــاي درآورده و از ديگــر ســو بــا سياســت " قابــل زيســت
 زير منگنه گيري طبقات اجتماعي كردستان در شكل . كائوتيك مواجه گردانده است هاي مرحل

 اين وحشت و بربريت بروژوازي استعمارگر باعث گرديد كه نه توانائي شكوفائي و پيشـرفت را
 بـروژوازي اسـتعمارگري كـه بـر . ملي خويش سـربرآورند هاي ند با هويت ن داشته و نه اينكه بتوا
 سـاخت گـوئي كـه بـا توسـعه گـام مسـتحكم مـي بـه گـام دولتـيش را هـاي روي اين بافت  نهـاد

 ها اجتماعي خويش در همه عرصه هاي ملي خويش در كردستان و تكامل ارزش هاي ندهي سازما
 جانبـه ايـن سـاختار با تحليل همه PKK . از انديشه تا شيوه زندگي؛ خيانتي سنتي را نهادينه نمود

 تاريخي كه در اينجا صرفا به ابعاد مختصري از آن اشاره نموديم در سطحي جهاني موجـب شـد
 آن اش را متناسـب بـا مبارزاتي شيوه و اشكال مبارزه هاي راتژي، تاكتيكها، راهكار كه بتواند است
 اجتمـاعي هاي به همين شكل، از سويي با مهياكردن خود براي استقبال از پيشرفت . توسعه بخشد

 كردن همه صنف و طبقات كارگر كردسـتان بـا و سياسي اين مبارزه و از سوي ديگر براي آماده
 . ليت نمود همه توانش فعا
PKK براي مقابله با استعمارگري ، پرچم متعالي لنينيسم ي در زير چتر با توسعه مبارزه نوين 

 استعمارگر تـرك، در ميـان هاي پرور و همه نهاد بنياد، افكار برده و فرهنگ منحرف، زندگي بي
 تكـا بـر فعـال، از سـويي بـا ا اي ه بافتي در حال پوسيدگي و فروپاشي و محيطي فاقد سنت مبـارز

 شده و از ديگر سو با تكيـه بـر سركوب هاي خلق غني پرولتارياي جهاني و هاي تجارب و آزمون
 بـاز كـارگري مبـارزه تاريخي مقاومت خلقمان مسير نويني را در تاريخ كردستان براي هاي سنت
 . كرد

 به اين جهت است كه در حاليكه از سوئي استعمارگران ترك بـا بسـيج همـه نيـرو، ابـزار و
 پردازنـد از ديگـر سـو نيـز بعضـي مـي PKK گسـيخته در قبـال خويش به يورشي لجام هاي نهاد
 ، " تماميـت ارضـي كشـور " با قرارگرفتن در جبهـه اسـتعمارگران بـه نـام " ميهن دوست " هاي نيرو

 " گـرا ملي " و " طلب جدايي " براي سركوب اين جنبش " انترناسيوناليسم پرولتاريا " و " ها خلق اتحاد "
 اي برخي محافل هم كه به لطـف وجـود بـاتلاق اجتمـاعي ! نمودند " جبهه وطن " ه گشودن اقدام ب

 هـاي اند نيز در تسريع فعاليـت كه كاپيتاليسم استعماري ايجاد نموده، امكان ظهور و زندگي يافته
 د ـ بـا زيـر پـا گـرد هر روز بيش از پيش خشكيده مـي باتلاق كه اين خويش به هنگام مشاهده اين

اينـان بـراي رفـع خطـر ! ه عواطف انساني ـ  از پيوستن در اين موج يورش عقب نمادند نهادن هم



 ٤ ست مقاومت زندگي
 بـر ايـن " علـم " به نـام " منحرف " برداشتن اين انديشه از سر كردستان و از ميان " شمشير دموكلس "

 " اثبـات " براي اين منظور نيز چه بسا كـه برخيهـا بـا تـلاش بـراي ! ور گشتند مشي نوين حمله خط
 هـا و مزايـاي رژيـم دمكراتيـك نعمـت " كاپيتاليسم و برخيها بـا مـدح سـرايي از " دن پيشرفته بو "

 و حداقل كمي ديگر دمكراتيزه كردن استعمارگري، بـه " نجات دمكراسي " براي " پارلمانتاريايي
 ديگـري نيـز بـا هاي دفاع از احزاب دمكراتيك و يا همدست استعمارگر بروژوا پرداخته؛ برخي

 دمكراتيـك موجـود جمهـوري تركيـه در كردسـتان بـه عنـوان ابـزار و هاي اين ادعا كه از نهاد
 موجـود دولـت هـاي راهكار استفاده خواهند نمود ـ اما چه زمان؟ پس از اينكه فهميدند كه نهـاد

 دمكراتيـك را يـك شـبه در هـاي پس از اينكه آن نهـاد . تركيه در كردستان دمكراتيك نيستند
 مانند پيشرفتشان در ديگر مسائل در ايـن ديدگاهايشـان نيـز . داند توان به ابزار برگر كردستان نمي

 مي توان گفت كه كمابيش همه آنها با تكامـل و تكـوين در نظراتشـان !! پيشرفت حاصل كردند
 ـ با سوگند ياد كردن و قسم خوردن كوشيدند كه ادعـا نماينـد ايـن جريـان . تجديد نظر نمودند

 عاقلانه هاي كرد و سعي كردند به همه بقبولانند كه مبارز ماجراجو را به نام خدا محكوم خواهند
 ! تري را به پيش خواهند برد و منطقي

كه در كردستان پديد آمد بر همگان ثابـت نمـود كـه ايـن ديـدگاهها از اي ه اما نتيجه مبارز
 گرفـت؟ اينـان بايسـتي بـا از اين پس بايستي چه چيـزي انجـام مـي . واقعيت عملكردي به دورند

 در صـفوف مبـارزه PKK ح نظراتشان در دادگاه افكار عمومي و تاريخ، حداقل همراه با تصحي
 اين موارد را نيز به كناري بگذاريد، هنگامي كه ! اما چه فايده ! گرفتند استقلال كردستان جاي مي

 يي در اين مبارزه مقدس زندگيشان را از دست داده و هـزاران تـن از آنهـا بـا PKK ها مبارز ده
 گشتند حتي شـاهد كـوچكترين حركتـي از كسـي وحشيانه روانه زندانها مي هاي شكنجه تحمل
 و فشارهايي كه با آن مواجه گرديـد همـه در PKK از همان بدو شروع مبارزه از جانب . نبوديم

 كردند اسـتعمارگري و وحشـت در اگر اين ماجراجويان ظهور نمي . سكوتي محض قرار گرفتند
 اما آتش جادويي يكباره ! گذرانديم چه زندگي خوب و راحتي را مي ! يافت كردستان رواج نمي

 ئوس هايي كه با ربودن آتـش چه بايستي كرد؟ اين پرومته . ور شده و نظم برهم خورده بود شعله
 از كوه اوليمـوس نظـم خـدايي را بـرهم زده بودنـد را بايسـتي بـه نـام عـدالت، انسـانيت و همـه

 نمايند كه تا جائي كه ن خاطر است كه همه تلاش نموده و مي بدي . والا مجازات نمود هاي ارزش
 . اما فعلا اين قدر كافيست ... ئوس ها را مجازات كنند آيد پرومته از دستشان برمي

 ٥۷ ست مقاومت زندگي
 هاي انقلابي را زمزمه نمايد تـا از خسـتگي روحـي و ها و سرود بار و سخت با خود مارش مشقت

 . ذهني در امان بماند
 به تمامي از خويش بيزار گشـته و تـا , اگر فرد در بازجويي و مراحل تحقيق خود را لو دهد

 . شود تسليم شدن و خيانت سوق داده مي
 هايي که از بدون تفکر، فوراً و مستقيماً به پرسش دد فرد تحت بازجويي گر بيزاري سبب مي

 دهد و آگاه نباشد كه چه چيزي را بگويد و چه چيزي را نگويد؟ از هر شود پاسخ مي او پرسيده
 . دهد جهت حزب و مبارزه، رفقا و خودش را تمام شده انگاشته و به شكست تن در مي

 گـاه بـه خـود اجـازه خلق صادق و فداکار باشـد، هـيچ مشي کمونيسم و شخصي که به خط
 شرايطي نااميدي و بيزاري لايق چنين فردي تحت هيچ . دهد که از زندگي بيزار و نااميد شود نمي

 براي تحقق اين مهم لازم اسـت کـه از . رساند گاه زيان نمي نيست و به رفقا، حزب و مبارزه هيچ
 خلق و رفقا و خـودش , ي کارگر يد نسبت به طبقه همچنين با . لحاظ جسمي و روحي سالم بماند

 چراکه او خوشحال اسـت کـه . احساس مسئوليت نموده و اين امر را يکي از وظايف خود بداند
 مشي و خواست خـود، بـا اعتمـادي کـه از بـين اي روشن و براي پيروزي حتمي خط براي آينده

 ماندنش دانسته و آن را از علل زنده دهد و اين تحت هر شرايطي به مبارزه ادامه مي , رفتني نيست
 . را پذيرفته است

١٩٨١ ژانويه



 ٥٦ ست مقاومت زندگي
 خواهـد بعضـي از اسـرار فردي كه به خيـال خـود مـي . و صريح صحبت کند نه معلق و با لكنت

 امـا آن يکـي را , شناسـم ين فرد را نمي من ا « : گويد مثلا مي , سازمان و تشکيلات را مخفي نمايد
 گونـه اسـت و ايـن , دانم؟ ولي اين يکـي نمي , کند ماند و چکار مي آن يکي کجا مي . شناسم مي
 کند با خيال مي , دهد وقتي فردي اين اعترافات را نزد پليس انجام مي . و غيره » کند کار را مي اين

 ايـن . ما اين روش و طرز درسـت نيسـت دهد ا اين اعترافات هم خود و هم رفقايش را نجات مي
اـهي مسـتقيمي گونه اعترافات سبب مي  شود سندي جديد به دست پليس افتاده و اين سند از آگ

 اگـر پلـيس احسـاس کنـد کـه فـرد تحـت . تر اسـت كه به دشمن داده شود، بعضاً مشکل آفرين
 تشخيص داده ضعف وي را اين نقطه , زدن پليس است بازجويي براي رهايي خود در صدد گول

 . کند و روي آن تاکيد مي
 اصرار کند و متردد نباشد و , دهد بايد مقاومت کرده فرد انقلابي وقتي به پليس بازجويي مي

اـنش آمـد زدن نبايستي با هدف گول . گويي بپرهيزد از تناقض  پليس و بدون فکـر هرآنچـه بـه زب
 هـايي د؛ پيروي از چنين تاکتيک نبايد شوکه شده و دنبال حرف بگرد , ها در جواب دادن . بگويد

 . اشتباه است

 : کردن ـ از خود محافظت ١٥
 معنا و مفهـوم جلـوه بيزار نمودن شخص از زندگي و بي , يکي از اهداف پليس از بازجويي

 بايـد , انسـان مـدعي . نمايـد گونـه زنـدگي را بـرايش غيرقابـل تحمـل مـي دادن آن است و بدين
 بـه . جنگـد، قـبلا در خـويش متعـالي و برجسـته نمايـد مـي هايي را که براي برقراري آنها ارزش
 بـراي چنـين . ي توان بايد نيرومند باشد و کوشش کنـد بـراي مـدت طـولاني زنـده بمانـد اندازه

 بـراي اينکـه پلـيس شخصـي را بيـزار . اشخاصي بيزارگشتن از زندگي گناهي نابخشودني اسـت
 ي اينکـه پلـيس ذهـن و روح شـخص را بـرا . سـازد از تمام احتياجات اوليه محرومش مي , نمايد

 هـاي دشـمن گونه تاکتيـک براي اينکه اين . گيرد هاي بسيار گوناگوني را بکار مي بپوساند روش
 لازم است شـخص خـودش را لـو . اش مسلط باشد خنثي گردد بايد فرد مقاومت نموده و براراده

 اي به دست براي اينکه بهانه يك انقلابي . اش بيش از پيش وفادار بماند ندهد و به حزب و مبارزه
 پيداست که براي خـدمت بـه حـزب . نمايد اش را شخصاً رفع مي احتياجات اساسي , پليس ندهد

 بايد بداند چه چيزي را لازم است انجام دهد و به چيزهايي بينديشد که به او روحيـه بدهـد و بـه
اـت بسـيار . ارد د اش را همچنـان زنـده نگـه خلـق و رفقـا اعتمـاد و عاطفـه , ي کارگر طبقه  در اوق

 ٥ ست مقاومت زندگي
 در قبـال ميـت، پلـيس مخفـي، زهـر جاسـوس و اي ه با دقـت ويـژ PKK از همان اول كار

 ح معلوم بـود كـه مـادام بـه ايـن به وضو . خبرچين و بافت اجتماعي جاسوسي به مبارزه پرداخت
 . را توسـعه داد اي ه توان در قبال استعمارگري هيچگونـه مبـارز سازماندهيها ضربه وارد نشود نمي

 و با آموزش بسـيار دقيـق كادرهـا، مبـارزان و ، حزب همزمان با تفهيم دشواري اين عمل به خلق
 شـان را خته و دانـش سياسـي هوادارانش در قبال پليس ويژه، تلاش نمـود كـه آنهـا را آگـاه سـا

 آتش اين مبارزه به فولاد آبديده تبـديل شـده هاي در ميان شعله PKK هاي كادر . گسترش دهد
 و با غناي آزمون تجارب خويش در نتيجه مبارزه طبقاتي، مجبور به خلق ميراث مبارزه اسـتقلال

 مبارزه غني را بـه ميراثـي به اين منظور كه تجارب حاصل شده از اين لذا ما نيز . كردستان شدند
 براي مبارزه استقلال كردستان تبديل نمائيم و آن را به خزانه مشاركتي حزب واريز كنـيم و نيـز

 دوسـت را صـاحب بدين جهت كه همه اشخاص و افراد كمونيست، انقلابي، دمكراتيك و ميهن
 وف مبـارزه صـف و مبارزه در قبال پليس مخفـي را بـه هـر كسـي كـه بـه وده معلومات انقلابي نم

 هرچند كوتاه اما مهـم مناسـب اي وظيفه تفهيم نمائيم؛ با اعتقاد به اداي پيوندد، طلبانه مي استقلال
 برايمـان " مقاومـت زندگيسـت " يافتيم كه اين نامه را كه از سوي رفقاي زندانيمان و بـه نـام نامـه

 . را منتشر كنيم شده ارسال
 ز مبارزه خلق كرد در مقطعي ويژه است اما رغم اينكه حاوي بخش مختصري ا بيگمان علي

 در مبارزه طبقـاتي PKK دهيش در استراتژي، تاكتيكها، شيوه فعاليتي اين نوشته از لحاظ جهت
 بـرداري از چهـره تـرور اسـتعمارگري در همچنـين از لحـاظ پـرده . كردستان حائز اهميت است

 شده ننگ استعمارگري ترك ه اش و نقاب برداشتن از صفحات آويخت كردستان با كمال برهنگي
 خلـق بـوده حـائز اهميـت اسـت و نيـز تعريـف هـاي درصدد سركوب توده ، كه با تكيه بر ترور

 . شدگان كاذب رهايي از سوي توابان و تسليم هاي مجددي است بر اميد
 و ما نيز با قدم نهادن در مسير رفقايي كه قهرمانانه در صفوف مبارزه اسقلال كردستان شهيد

 طلبـي را خلـق استعمارگران سنت مبـارزه اسـتقلال هاي چال شان در سياه با مقاومت دليرانه شده و
 سرانجام تسليميت به خيانت و مقاومـت بـه پيـروزي : گوئيم كه نمودند، با صدائي بلند و رسا مي

 . شود ختم مي
١٩٨١ مارس ٢ تاريخ



 ٦ ست مقاومت زندگي

 ست مقاومت زندگي : نام كتاب
 ن مظلوم دوغا : يسنده نو

 آواره قاضي : از تركي ترجمه
 دوم : چاپ

 ١٩٨١ بهار : چاپ اول
 ٢٠٠٦ / ٧ / ١ : تاريخ چاپ

 PJAK مركز مطبوعاتي : انتشارات

 آزادي : چاپخانه

 ٥٥ ست مقاومت زندگي
 کنند بدون شناخت قبلي شناسايي كرده و افرادي را كه با وي روبرو مي , اينکه شخص را بشناسد

 . گردد از اين روش مدام استفاده مي . شوند معترف مي
 لازم اسـت در , گيرنـد آينـد و در تنگنـا قـرار مـي کساني که به دسـت دشـمن گرفتـار مـي

 بايد فراموش نکننـد کـه اسـنادي کـه دشـمن در . ندهند خصوص حزب و رفقا به پليس آگاهي
 تقلبي هستند و حتي اگر اسناد ارائـه شـده از جانـب دشـمن , دهد خصوص رفقا به آنها نشان مي

 ارزش را قبول چراکه اگر شخصي آن اسناد بي . بايد آن اسناد را رد نمايند , اسناد واقعي نيز باشند
 شده و فرد بـه انجـام بعضـي از کارهـاي نـاروا واداشـته بيني ايجاد وضعيت غير قابل پيش , نمايد

گردد دشمن در بازجويي اصرار براي پليس اعتراف و قبول اسناد مهم است و سبب مي . شود مي
 در زنـدان ؛ بـه عنـوان مثـال . ورزيده و فرد را به مسيري هـدايت کنـد کـه مطلـوب پلـيس اسـت

 و رغـم اينكـه شناسـنامه علـي كـه و شناسـنامه شخصـي پليس براي كسب هويـت ) آمد ( دياربکر
 هويتش از سوي پليس اثبات شده اما وي همچنان از ابـراز هويـت واقعـي خـود خـودداري مـي

 براي كسب هويت بازجويي نمايد بعنـي نمايد مجبور گشته است از اول تا آخر بازجويي از وي
 . است به اينكار مشغول گردد در طول زمان بازجويي صرفا مجبور

 : حرفي پرهيز كن ر پ ـ از ١٤
 مخصوصـاً در اثنـاء و . اي از زندگي فرد ضرر آفـرين اسـت در هر صحفه , زياد حرف زدن

 جواب هر سوال , گردد زياد حرف زدن کردن يا وقتي که از او سوال مي صحبت , طول بازجويي
 . کاري است خطرناک , را به تفصيل دادن

 هـاي بـه راه , زدن بسـيار نماينـد براي اينکه شخص تحت بازجويي را وادار به حـرف , پليس
 پلـيس سـعي , شـوند هايي که به سوالات داده مي ها و جواب در صحبت . شود بسياري متوسل مي

 هايي را بدست آورد، به همين دليل فرد تحت بازجويي بايستي دقت کند که زيـاد کند سرنخ مي
 , دانـم نمـي , بلـه , نه : گونه داده شود لازم است جواب اين . حرف نزده و جواب سوالات را ندهد

 . شناسم؛ بايد جواب مختصر و مفيد باشد نمي
 هـاي ـ دروغ و فريب دادن؛ در حين صحبت و پاسخ به سوالات نبايد مزمـز كـرد و جـواب

 . هاي معلق و پـادرهوا خطرسـاز اسـت بايستي صريح صحبت نمود، چراكه دادن پاسخ . معلق داد
 اسـتفاده کـرده و تناقضـات را از ميـان , زننـد هاي اشخاصي که بسـيار حـرف مـي پليس از گفته

بايد شـفاف , فرد اگر دروغ هم بگويد . گيرند هايشان استخراج نموده و برضد آنها بکار مي گفته



٥٤ ست مقاومت زندگي
 انـد و اي را بر ضد آنهـا برپـا سـاخته ي انقلابي و اعضاي آن، كه مبارزه كنند تا نسبت به طبقه مي

 كين و نفرت خود را نشان دهنـد، لـذا از هرگونـه راهكـار و , باشند برايشان به منزله تهديدي مي
 نيروهـاي . بيننـد استفاده کـرده و آنهـا را مشـروع مـي ) ريشخند , حاشي ف , حقارت ( ي پستي شيوه

 چنـين اعمـالي حکايـت از نـاتواني و . کننـد ي کـارگر اسـتفاده مـي مرتجع از آنها برضـد طبقـه
 گرا يک انقلابي که اسير دشمن شده بايستي آگاه باشد كه طبقات واپس . ماندگي آنهاست عقب

 بـا کـين و خشـم رفتـار , ي کـارگر دارنـد، برضـد طبقـه و آنهايي که کـار بـازجويي را برعهـده
 بـه همـين . بيننـد برضد طبقه کارگر حقارت و فحاشي را مشـروع مـي , به همين جهت . نمايند مي

 زيـرا دشـمن تنهـا بـه ناسـزا گـويي و . دليل، فرد انقلابي بايد اين اعمال دشـمن را جـدي نگيـرد
 خواهنـد ت و شرافت انسان بازي کرده و مي ي تحقيق با کرام کند و درمرحله ريشخند اکتفا نمي

 فرد انقلابي بايستي تحت تأثير پرواکسيون آنها قرار نگرفته و . او را به پرواکسيون وادار بكشانند
 برخورد دشمن را طبيعي و نرمال تلقي نمايد و اين مطلب بدين معنا نيست که فرد به طـور كامـل

 ن گشـته اسـت، زيـرا ممکـن نيسـت کـه يـک در مقابل دشمن به زانـو در آمـده و تسـليم دشـم
 . کمونيست از کرامت خود دست بردارد

 ـ به اسناد ارائه شده از سوي پليس توجه نكرده ١٣

 را نپذير روشدن با كسي و رودر
 راهكاري است براي اقناع طرف مقابل و به مانند آژيتاسيون و تبليغاتي است كه , ارائه اسناد

 كند؛ به عبارتي ديگر برهان و دليلي اسـت داده و از راه بدر مي نيروي دشمن را تحت اتهام قرار
 هـاي کهـن تـا بـه اي تاريخي برخوردار بـوده و از زمـان راهكار مذكور از پيشينه . براي اقناع فرد

 پليس در مراحل تحقيـق وبـازجويي بـراي تحميـل بعضـي . امروز مورد استفاده قرار گرفته است
 . گيرد د هميشه چنين روشي را به کار مي اشتباهات و گرفتن اعتراف از فر

 پليس در خصوص بعضي از موضوعات مرتبط با فرد تحت بازجويي اسناد تقلبي را تـدوين
 بـازجويي , انـد آناني که قبلا دستگير شده و اعترافـاتي کـرده . بندد كرده و برضد وي به کار مي

 هـا و تصـاوير را نشـان عکـس . ننـد خواهـد کـه بخوا خواند و يا از آنها مـي آنها را يا برايشان مي
 هـايي كـه يكي ديگـر از روش . گيرد دهد و اسناد گردآوري شده را مرتباً برضد شان بکارمي مي

 كنـد، روبـرو کـردن اشـخاص و در ايـن راسـتا بكـارگيري افـراد پليس مكررا از آن استفاده مي
 بـدون , کـار اد خيانت حتي بعضي از افر . ضعيف الحال براي مقابله آنها با شخص مورد نظر است

 ۷ ست مقاومت زندگي

 ست مقاومت زندگي
مظلوم دوغان



 ۸ ست مقاومت زندگي

 هاي بازجويي و تدابير مقابله با آن روش : الف
 يک حادثه، يک شخص و يا در , در خصوص يک مکان تحقيق و بازجويي؛ عملياتي است

 ديگري جهت کسب آگاهي و اطلاعات كه همراه با اعمـال خشـونت و شـكنجه رابطه با پديده
 ي تکنيکـي بـراي كسـب اطلاعـات باشد و يا عملياتي است که در آن بازجويان به هر شـيوه مي

 . شوند متوسل مي
 تواند در خصـوص يـک بازجويي مي . رد پذي بازجويي در رابطه با هر موضوعي صورت مي

 کارگري که جهت انجـام : به عنوان مثال . صورت پذيرد ) سياسي ( اي شخص و يا با اهداف طبقه
 منطقـه و , از وي در خصوص کردستان . ترکيه و يا به کشور ديگري رفته باشد , کار به کردستان

 والات مختلفـي پرسـيده نمايد و براي ايـن منظـور از وي سـ پليس آگاهي کسب مي , خانواده او
 گردد بلكه در ايـن بـازجويي، پلـيس اي يا سياسي تعقيب نمي در اين مورد اهداف طبقه . شود مي

 اين بازجويي صرف براي اخذ آگاهي . باشد هايي از اين شخص مي صرفا درصدد کسب آگاهي
 ان اي اسـت کـه شـخص بـد باشد، بلکه هدف كسب آگاهي از جامعـه ي فرد كارگر نمي از طبقه

 . تعلق دارد
 باشد، هدف نمي منفرد در تحقيق و بازجويي اخذ اطلاعات و آگاهي فقط در مورد واحدي

 را تشـخيص طرف مقابل نيرو و حرکت استراتژي , بلکه اساس بازجويي بر آن است که ساختار
 تحقيق و بازجويي عملياتي است به منظور؛ کسب . ها آگاهي حاصل شود داده شده و از تاکتيک

 خلاصـه اينکـه بـازجويي روشـي . هي و اطلاعات در خصوص اعضاء طبقه يا ارگانيزاسـيون آگا
 . است براي کسب اطلاعات

 دهـي ايجاد و شـکل . هاي بسيار کهن تا به حال ادامه دارد بازجويي روشي است که از زمان
 ن تـوا ي آنها براي کسب اطلاعات موضوعي است که نمي هاي اطلاعاتي معاصر و توسعه سازمان

 مخصوصا در عصر كنوني، امپرياليسم بورژوازي که درصدد . پوشي نمود به سادگي از آنها چشم
 متـد و , هـا بازجويي و تحقيقات را با توسل به شيوه , باشد منافع طبقاتي خود مي حفظ و گسترش

 هاي علمي روز به روز توسـعه داده و آن را همچـون نيرويـي در اختيـار وسايل تکنيکي و روش
 در طول تاريخ بورژوازيِِِِ امپرياليستيِ ترکيه و همدستانش مثل ساير طبقات . آورده است خود در
 , هـاي اقتصـادي خواهند تمـام سـازمان مي , به منظور حفاظت از منافع خود در کردستان , مرتجع

 بر همين اساس هـم در ترکيـه و هـم در . را در کردستان از هم فروپاشند ... دموکراتيک و غيره

 ٥۳ ست مقاومت زندگي
 پليس از ناراحتي معـده . نمايد شيم که پليس از نقاط ضعف استفاده مي بايد به خاطر داشته با

 سيگار و غيره براي اذيت شخص نهايت اسـتفاده , از عادت به چايي , هاي بدني و از ساير بيماري
 پرسـند كـه کشد، از آنهـا مـي مخصوصاً آناني که بازجويي و تحقيقاتشان به درازا مي . کند را مي

 ها، نوع شكنجه موثر را تشخيص داده و نمايند و در ميان پاسخ اب مي کدام روش شکنجه را انتخ
اـمي ضـعف پليس مي . گيرند براي به زانو درآوردن شخص از آنها بهره مي  هـاي خواهد پي به تم

 و بـه » انـدازيم تـو را از مـردي مـي « گوينـد به يکـي مـي . شخص ببرد؛ اعم از بزرگ و کوچک
 بـاور تشکيلات و سـازمان بـه تـو بـي « يا اينکه . » کنيم اوز مي به تو با باتوم تج « گويند ديگري مي

 از ! » ماني که بپوسي آنقدر در دست پليس مي « گويند و يا اينکه مي » است و اعتمادي به تو ندارد
 اي به گونه . دهند هايش را تشخيص مي اين طريق هم شخص را مسخره کرده و هم اينکه ضعف

 اند بـه اندازند و آنهايي که جراحي شده به جانشان مي سگ , ترسند که آنهايي را که از سگ مي
 او را از چاي و سيگار محروم کـرده و خـود نـزد . كنند ي آنها ضربه وارد مي محل جراحي شده

 به کسـاني کـه داراي معيارهـاي فئـودالي . نمايند آنان اقدام به خوردن چاي و کشيدن سيگار مي
 هايي هستند که از ناحيه پليس در حد بـالايي بکـار يک اينها تاکت . کنند و غيره تجاوز مي , هستند

 نمايـد پليس در اين موارد نقطه ضعف شخص را تثبيت کـرده و او را وادار مـي . شوند گرفته مي
 نوعاً کسـاني , اند نزد پليس اعتراف کرده , ها آنهايي که تا به امروز در بازجويي . که تسليم گردد

 هـا پلـيس از طريـق تثبيـت و شناسـايي ايـن ضـعف . نـد ا هاي شخصيتي داشـته اند که ضعف بوده
 ها به نتـايج لازمـه دسـت يافتـه تر کردن و دقت در اين سرنخ هايي بدست آورده و با عميق سرنخ
 سعي , آزار دادن دائمي فرد تحت بازجويي , ترساندن و تهديد , سيگار , چاي , با ندادن غذا . است

 به همين جهت، افـرادي کـه . ليه وي بکار گيرند نمايند موارد ضعف او را شناسايي کرده و ع مي
 هاي جسمي خود را از بايد ناتوانايي , گيرند از ناحيه پليس دستگير شده و مورد بازجويي قرار مي

 . پليس مخفي كنند تا پليس آنها را بکار نگيرد

 آن را جدي نگيريد . ضعيف است هاي ـ فحاشي و ناسزاگفتن کار انسان ١٢
 نوع خود ناسزا گاه به هم از آگاهي رسيده باشد که انسان است هيچ شخصي که به آن سطح

 آنـاني کـه بـراي . بينـد گيرد و اين عمل را برازنـده خـود نمـي گويد و آنها را به تمسخر نمي نمي
 کاري را پيشه نساخته و براي رسيدن بـه اهـداف فريب , کنند رسيدن به اهداف بزرگ مبارزه مي

از هـر فرصـتي اسـتفاده ي مرتجع پوسيده طبقه . بينند ا مشروع نمي خود بکارگيري چنين ابزاري ر
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 هاي گوناگوني است کـه پلـيس موارد مذكور روش . يا به خواهر و مادرش فحش و ناسزا بگويد

 انساني که براي نجات جـان . دهد ر بازجويي براي تشخيص ميزان ترس فرد از مرگ انجام مي د
 توان از او انتظار برخورد انساني داشت؟ کمونيسم براي خود به هر رذالتي تن در دهد چگونه مي
 تلاش و فعاليت نموده و براي مبارزه، زنـدگي را يـک , احقاق حقوق زايل شده خلق و مملکت

 گـاه او هـيچ . ها وفـادار اسـت و پايبنـد ي توده كمونيست، کسي است که به اراده . ند دا هدف مي
 انـد، بـرزمين هايي چون مارکس و لنين و غيـره علـم کـرده خواهد پرچمي را که کمونيست نمي

 , ها جمعه , ها حقي , ها تروئي , ها تروتسکي , ها کند که شايسته و لايق فوشيک وي تلاش مي . بماند
 از دشمن تمنـا و گاه به اين شيوه فرد انقلابي هيچ . ها و ديگر رفقا گردد آکل زکي , کندالها صالح

ت بـه حـزب و . سازد خواهش نکرده و خود را حقير نمي  لازم است از مرگ نترسـيده و از خيانـ
 . رفقا پرهيز نمايد

 : گونه فرياد کشيد گوارا آسا اين در زير شکنجه بايد چه
 مرگ

 دريابد از کجا که خواست ما را
 چگونه که خواست دريابد

 اگر شعارهاي جنگ
 از گوشي به گوشي ديگر رسند

 گير شوند و پراکنده و همه
 اگر با آواز جنگ

 ها دست به دست گردند سلاح
 در دست » ميترال يوز « هاي و ديگران با سلاح

 هايمان برسر جنازه
 هلهله بکشند

 مرگ خوش آيد
 . خوش آيد
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 سـازمان، , دوسـتي آنهـا مـيهن , ها اند تا در خصوص کمونيست هاي زيادي کرده تلاش کردستان

اـهي , تشکيلات و نيرو  هـايي را کسـب نماينـد و در ايـن راه تـلاش استراتژي و تاکتيکشـان آگ
 هاي جاسوسي را ايجاد و سازمان , اطلاعات ملي , براي اين منظور پليس . اند فراواني معزول داشته

اـهي انـد و از تمـام دسـتاوردهاي تأسيس نمـوده شبکه جاسوسي را  هـاي علمـي ـ تكنيكـي و آگ
 . گيرند کنند، بهره مي دوستاني که دستگير مي استخباراتي براي اخذ اعتراف از انقلابيون و ميهن

 كننـد را در تحميـل مـي مان خلق هاست بر ها را که سال هاي ضد انساني و انواع شكنجه ظلم
 هاي علمـي و تکنيکـي اسـتفاده شته و در اين مورد از آخرين پيشرفت حق افراد تحت نظر روا دا

 : گردد ها و اشکالي که درمراحل مختلف بازجويي و تحقيق از آن استفاده مي روش . کنند مي
 هـا و اشـکال سيسـتماتيک از احتياجـات گيرد با شـيوه شخصي که تحت بازجويي قرار مي

د بـه شـکل دلخـواه را بسـته و نمـي هاي شـخص چشم . شود اساسي محروم نگه داشته مي  گذارنـ
 آفتاب و هواي تميـز , راديو , روزنامه , چاي , آب , از غذا . برخيزد و حرکت کند , بنشيند , بخوابد

 شـود و به هنگـام بيمـاري دارو و خـدمات بهداشـتي بـه او ارائـه نمـي . شود داشته مي محروم نگه
 وي رفـتن و صـحبت بـا ديگـران بـراي توالت . گردد ارتباطش با بيرون از سلول به کلي قطع مي

 . آيـد کردنش ممانعت بـه عمـل مـي روشستن و لباس عوض و دست , از حمام کردن . ممنوع است
 ريزنـد و يـا اينكـه در زمسـتان حتي بـراي اينکـه عـتش وي بيشـتر شـود بـه دهـانش نمـک مـي

 روز در ٥ يا ٤ از بعد . گيرند را از وي مي ... ساعت , دارو , سيگار , قلم . گذارند کاپشن بپوشد نمي
 بسـياري مواقـع از خـوردن آب موجـود در . دهنـد ساعت فقط يک تكه نان به وي مـي ٢٤ طول

 . شود توالت نيز منع مي
دك نيـاز وي بـه برطـرف , فردي که از تمامي احتياجـاتش محـروم شـده  كـردن انـدك انـ

 عمـال هاي ديگـري کـه از سـوي شـخص بـازجو ا با توسل به روش . گردد احتياجاتش بيشتر مي
 در مقابـل دادن يـک ليـوان . آورند تا شخص به اعتراف وادار شـود شوند، شرايطي فراهم مي مي

 . شـود اعتـراف نمايـد از فـرد خواسـته مـي ... و يا يـک نـخ سـيگار و غيـره , يک لقمه نان , آب
 مخصوصاً پليس از اعتياد به مواد مخدر و يا عادت به سيگار و چاي فـرد تحـت بـازجويي و نيـز

 . نمايد نهايت استفاده را مي , ي شخصي وي ها ضعف
 حقارت ـ ٢

ر وي بـه کـار گرفتـه روش , بستگي به شخص تحـت بـازجويي  هـاي متعـددي بـراي تحقيـ
بـه نـاموس وي فحاشـي , عريان کردن , گرفتن به شوخي , طول بازجويي دشنام دادن شود؛ در مي
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 سيلي زدن و غيره و ضـمناً , د با باتوم و وادار کردن به اينکه به رفقايش فحاشي کن تجاوز , کردن

اـلبي خـلاف واقعيـت . شود مجبور ساختن به انجام حرکات ناشايست بكار گرفته مي  به اشاعه مط
 كننـد کـه فـلان شـخص تسـليم شـده و يـا زنند؛ مثلا بين اشخاص و اطرافيان شايع مي دست مي

 زن , واده خـان , مـادر , فحاشي و استعمال الفاظ رکيـک در خصـوص خـواهر . خيانت کرده است
 بـه , فحاشي به کردها و کردسـتان , به کمونيسم , کادر پيشاهنگ , يا به رفيق عبداالله اوجالان , فرد

 فرد را روزهـا عريـان و لخـت . دهند ها را انجام مي مارکس و لنين و استالين و از اين قبيل اهانت
 ان تجاوز کرده و در جلو چشم مردان به دختر . كنند داشته و به کراحت و حيثيت او بازي مي نگه

 خواهند صداي حيوانات را در آورده و حركـات كنند و يا اينکه از آنها مي يا به آنها فحاشي مي
 انـد يـا پرسند، ختنه شـده از مردان مي . آنها را تقليد نمايند؛ و يا اينكه مارش استقلال را سر دهند

 . نه؟ و از اين قبيل سوالات
 ي فرد دستگير شده تحليل رفتـه و گردد روحيه عي مي چنيني س با تحقير و برخوردهايي اين

 العمل رفتار نمايد و بدين گونـه وي نه با توسل و حاكميت بر اراده خود بلکه با واکنش و عکس
 . نيروي مقاومتش، شکسته و مطابق خواست و ميل پليس رفتار نمايد

 : هاي مقدس اعمال فشار و جبر جهت به خيانت واداشتن شخص به ارزش ـ ٣
 عمال فشار روشي است که از ابتدا تا انتهـاي بـازجويي و بـه طـور مسـتمر از سـوي پلـيس ا

 بـدين طريـق . نماينـد شود و از اين طريق فرد را مجبور به خيانت به مقدسـات مـي بکارگرفته مي
 بازجويي فراتـر از . نمايد هاي متبوعش خيانت مي شخص نسبت به خويش بيگانه شده و به ارزش

 زيرا که شخص خود . اطلاعاتي به هدفي براي تأثيرگذاري تبديل شده است يك راهكار كسب
 کند هايي که به آنها معتقد و وابسته است خيانت نمي گردد و به ارزش به خود از خود بيگانه نمي
 از اين روش بازجويي بـراي وادار سـاختن شـخص بـه خيانـت، . گردد و به طور كلي تسليم نمي

 بـه عنـوان . شـود لاعات و آگاهي در خصوص رفقايش، استفاده مـي اظهار ندامت وي و دادن اط
وـد كـه بـه کمونيسـم، و يـا هـوادار آن اسـت خواسـته مـي PKK مثال؛ از شخصي كـه عضـو  ش

 انگلـس و , لنـين , بـه مـارکس , PKK کردستان و رفيق عبداالله اوجالان و کادرهـاي پيشـاهنگ
 هايي وجود دارند كه فـرد نمونه . نمايد هاي مقدس توهين استالين و نيز به مادر و خواهر و ارزش

 مارش استقلال و کلمه شهادتين را بر زبان بياورد و فروع و اصـول ديـن را , ساختند را مجبور مي
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 كار با تمنا از پليس در جستجوي راهي فرد خيانت . است که فرد به تسليميت و خيانت دچار شود

 و مملکتش صادق و پايبند کسي که به کمونيسم، اهداف حزب، رفقا . باشد ايي خود مي براي ره
 خـودش را . افتـد کند و به گريه و زاري نمـي نحوي از پليس تمنا و درخواستي نمي به هيچ , باشد

 تمنـا و تصـامح بـاتلاقي . زنـد تحقير نکرده و عملي که نتيجه ي آن خيانت باشد از وي سر نمـي
 رود و ديگر راه رهـايي نخواهـد ه فرد هرچه بيشتر تقلا کند بيشتر در آن فرو مي آنچناني است ک

 به عنـوان مثـال؛ . داشت و سرانجام جاسوس شدن را انتخاب کرده و خائن از آب درخواهد آمد
 انـد از ايـن راه عبـور کـرده و بـه آنهايي که تا به امروز نزد پليس اعتراف کرده و خيانت نمـوده

 . اند ش نموده انصاف دشمن دلخو

 : ـ در انديشه رهايي جان خود نباش ١١
 هـا از مشـتي منيـت اعتمادي به نيروي تـوده بي , باوري به حزب بي , از مرگ خوفناک شدن

 تـر از هـر چيـزي ديـده و کـار و اشخاصي که خود و زندگي خـود را مهـم . گيرند سرچشمه مي
 گرا بـوده و دگرا، فريبنده و منفعت داراي خصوصيات بورژوازي فر , فعاليتشان در اين راستا باشد
 انديشند که اگر آنان نباشـند، دنيـايي هـم آنان چنين مي . باورند ها بي نسبت به نيرو و قدرت توده

 بـراي همـين . » من که نباشم بگذار چيز ديگري هم نباشـد « : گويند لذا مي . وجود نخواهد داشت
 گونه اشـخاص اعتمـاد اين . ه بماند کند مدام زندگيش را نجات دهد و زند است که فرد سعي مي

 اي که هرکس به فکر خـود بـوده و اند و در عرصه خود را به نيرو و قدرت جماهير از دست داده
 در دنياي بـورژوازي صـرف . توان داشت به فکر نجات کشتي خودش است جز آن انتظاري نمي

 أثيرات چنـين دنيـايي کسـاني کـه نتواننـد از تـ . تواند ديگري را ببلعـد ، هرکس مي براي زندگي
 چنين . آيند مي حالت روحي خرده بورژوا به خود گرفته و تنها در فکر نجات جان خود بر , برهند

 شخصيت کرده ومنيـت و فرديـت بسـيار خوفنـاکي بـه همـراه خـود حالتي انسان را به تمامي بي
 بـه خـود نيـز ي خـود بلكـه نسـبت نه تنها حاضرند به طبقـه , مبتلا شدگان به اين حالت . آورد مي

 ترسـد يـا نـه پلـيس در بـراي تثبيـت اينکـه فـرد از مـرگ مـي . هرگونه خيانتي را مرتکب شوند
 چنينـي داشـته اگر فرد مشـکل و وضـعيتي ايـن . جويد هاي گوناگوني سود مي بازجويي از روش

 گوينـد شخص را به مرگ تهديد کرده و مکرراً مي . کند پليس نهايت استفاده را از آن مي , باشد
 و يـا اينکـه بـه زيـر پاهـايش » کنـيم اي به پايين پرتاب مي تو را از بالاي ساختمان چند طبقه « ه ک

کنند با زبان توالت را پاک کنـد و يا اينکه مجبورش مي . تيراندازي کرده و از اين قبيل شگردها
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 متزلزل بودند و خصوصـياتي را کـه قـبلاً بـه , قرار بي , ترسو , دستگير و سپس تسليم پليس شدند

 . آنها اشاره نموديم، داشتند
 : داشته باش ـ از پليس انتظار انصاف و رحم ن ١٠

 جـايي بـراي انصـاف و ي طبقاتي موجود باشـد در مبـارزه در اجتماعي که طبقات و مبارزه
 کنـد بـراي اي کـه در خصـوص بـورژوازي صـدق مـي اين مطلـب بـه انـدازه . رحم نخواهد بود

 اين موضع براي اينکـه طبقـات در درون مبـارزه هسـتي و موجوديـت . پرولتاريا هم صادق است
 اين مبارزه . مايند و براي اينکه در مبارزه پيروزي کسب کنند، امري لازم است خويش را حفظ ن

 اي ماننـد پرولتاريـا بـا كننـد لذاطبقـه كه در آن دشمن و جنبش در قبال هم خشونت اعمـال مـي
اـف را از دشـمن داشـته باشـد کند و لذا نمي دشمن خود مسامحه و تصامح نمي  . تواند انتظار انص

 چراکه انتظار انصاف داشتن از دشمن به معناي گردن . افع طبقه در تضاد است با من چنين انتظاري
 به معناي آن است که , کسي که انتظار انصاف از دشمن داشته باشد . اوست هاي نهادن به خواسته

 اي که بـه خـود طبقه . ي رقيب است به معناي گردن نهادن به اراده . از مبارزه دست برداشته است
 . در هيچ شرايطي از دشمن خود انتظار انصاف را نخواهد داشت , ايمان داشته باشد

 اين حقيقت چقدر که براي هر کدام از طبقات مهم باشـد بـراي اشـخاص هـم اهميـت آن
 , کـار و نماينـدگان سياسـي آنهـا طلب و تصامح اعضاء طبقات تسليم شده و منفعت . صادق است

 ي پرولتاريـا و يـا طبقـه . نماينـد لمـداد مـي هاي خود را همچون پيروزي و موفقيت ق تمنا از رقيب
 چراکه تمنا از . نمايند آنان تصامح با دشمن و يا تمناي از دشمن را با نفرت رد مي رهبران سياسي

 انتظار داشت كه طبقـاتي كـه بـه دليـل منـافع توان دشمن خميرمايه ضعف و ناتواني است و نمي
 يكديگر انصاف رعايت نمايند، لذا تـلاش اند در حق آرايي نموده خاص در قبال يكديگر صف

 . باشد براي برانگيختن ترحم در دل دشمن راهي درست براي حفظ منافع نمي
 براي موفقيت و پيروزي مبارزه خويش همـه نـوع , مبارزه پيوسته است کسي که به صفوف

شکنجه را به جان خريده و از اين مطلب آگاه اسـت کـه پلـيس دشـمن اسـت و دشـمن بـه هـر
 او بايد چنين برخوردهـايي . سازد گردد و فشارهاي گوناگوني بر او وارد مي اي متوسل مي له وسي

 اگر فردي نزد پليس به موقعيت مسامحه و تصامح بيفتد . را از نتايج طبيعي مبارزه محسوب نمايد
 به جاي تقبل خيانت بهتر است که مرگ . نمايد به حزب و اهداف حزب و به رفقايش خيانت مي

 پلـيس فـرد دسـتگير شـده را مـورد اذيـت و آزار قـرار داده و از . مندانه را تـرجيح دهـد شرافت
 هدفشـان از ايـن کـار ايـن . سازد تا او دست به استغاثه و تمنا بـرد اش محروم مي احتياجات اوليه
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 گونـه وي را تـر اسـت و بـدين برشمارد و بگويد که مصطفي کمال از لنين و عبداالله بسيار بزرگ

 . ت کرده و اعتراف نموده و جاسوس شود ساختند تا فرد با گريه و ناله اظهار ندام مجبور مي
 از ابتدا تا انتهاي مراحل تحقيق و بازپرسي و حتي بعد از آن هم ادامه , ساختن از خود بيگانه

 انکـار تعلقـات و وابسـتگي بـه . هدف از بيگانه ساختن فرد، در خود کلمـه نهفتـه اسـت . يابد مي
 ه از سـوي خـود شـخص و بـه شخصـيت ها مقيد و پايبند بود هايي كه فرد در گذشته بدان ارزش

ه طـور كلـي؛ از . يعني جاسوس گشتن از اهداف پليس در اين طرز اسـت , شدن ديگري مبدل  بـ
 . شدن به معناي خيانت و برده شدن است خود بيگانه

 : هاي شخصي استفاده از ضعف ـ ٤
 دشـمن نقـاط ضـعيف . شـود هاي نظامي و سياسي بسـيار اسـتفاده مـي از اين شيوه در بخش

 . کند هاي پيشرفته به شخص ضربه وارد مي خصيتي را تثبيت کرده و با تاکتيک ش
 هـاي روحـي و جسـمي فـرد تحـت بـازجويي شناسايي ضعف , از اهدف اوليه بازجويي نيز

 هـاي عمـومي جنـبش و حرکتـي کـه شـخص ضـعف , هاي شخصي فـرد علاوه بر ضعف . است
 بـرهمين مبنـا از شـخص سـوالاتي در لـذا . گردند عضويت آن را داراست، شناسايي و تثبيت مي

 رتبـه و مقـام , زن , پـول , مـواد مخـدر , سـيگار , هاي جسمي دارد يا نه؟ به چـاي خصوص؛ بيمار
 اعتمـادي بـي , مشکلاتي که با سـازمان دارد , ترس , وابستگي دارد يا نه؟ همچنين در مورد منيت

 علاوه بر . شود پرسيده مي کند و غيره چيزهايي که از آنها شرم مي , هاي تئوريکي ضعف , طرفين
 عدم مقابلـه بـا , تسليميت , شمردن دشمن نمايي يا کوچک اين از نگرش وي در خصوص بزرگ

 هـاي فـوق را آورنـد تـا تشـخيص دهند،کـدام يـک از ضـعف مشکلات تحقيقاتي به عمـل مـي
 فرد دستگير شده داراي خصوصـيات , اگر به جز مواردي که در فوق به آنها اشاره شد . داراست

 . نمايند از آنها آگاه گردند ديگري هم باشد، بازجويان به اشکال مناسبي سعي مي
 از جمله اشخاصـي هسـتند کـه , اند اند و معترف شده آنهايي که تاکنون تسليم دشمن گشته

 اند و پليس در طول بازجويي از نقاط ضعف آنهـا نهايـت نوعاً داراي خصوصيات ذکر شده بوده
 شـرف کـه در مقابـل دشـمن زانـو زد و ه عنوان مثال؛ شاهين دونمـز بـي ب . استفاده را کرده است

 استقرار بـود کـه باور و بي در ابتدا داراي شخصيتي بي , تسليم گشت و به تمامي جاسوس گرديد
 ي هستي و موجودي حرکت و جنـبش را همچنين همه . نمود آنها را پنهان نمايد همواره سعي مي

. شمرد بسيار کوچک برمي ديد و دشمن را به خود وابسته مي
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 ) پرواکسيون ( تحريک کردن ـ ٥
 همچون افراد انقلابـي پرواکسيون عبارت است از؛ عملي كه در طي آن كساني كه خود را

 دهنـد و يـا عناصـر نفـوذي دشـمن در ميـان انقلابيـون جهـت سـوق دادن مبـارزين از جلوه مـي
 سـازي از هـدف، تعبير ديگر گمـراه به . گيرد ها به سوي انحراف و اشتباهات صورت مي حقيقت

 ايـن . هاي غلط براي كشاندن انقلابيون به كمين دشمنان است دادن و يا با انتخاب تاكتيك فريب
 هـاي مختلـف بـه كـار هاي مختلف مبارزه اجتماعي بـه شـيوه راهكار آنتي انقلابي كه در عرصه

 سـته بـه دام اشـتباهات و شود، جهت فريب دادن و واداشتن مبـارزان بـه صـورت ناخوا گرفته مي
 نمايد و با ارائـه پليس به هنگام بازجويي از انواع مختلف پرواکسيون استفاده مي . انحرافات است

 اعتـراف اشخاص ضعيف با فرد تحت بازجويي برآنند وي را وادار به كردن اسناد تقلبي و روبرو
 ر شوند به کمونيسم و رهبران کنند افراد مقاوم را تحريک کرده تا وادا بازجويان سعي مي . نمايند

 هاي بلندمرتبه توهين نمايند و گاهاً براي جلب اطمينان شـخص خـود را مثـل افـراد آن و ارزش
 فرد بازجويي هاي پرواکسيون اين است که؛ از ديگر تاکتيک . دهند نيت نشان مي صالح و خوش

اـ وي وگو مي فت اي دستگير شده در آورده و با فرد مقاوم به گ خود را به شکل انقلابي  پـردازد ت
 گـردد کـه داراي اين تاکتيک بيشتر در خصوص اشخاصـي اجـرا مـي . را وادار به اعتراف سازد

 ي کـار پلـيس و باشـند و يـا اينکـه اطلاعـي از شـيوه هاي ايـدئولوژيکي و تئـوريکي مـي ضعف
 رار قـ اسـتقرار و بـي اين روش پليس در خصوص کساني که شخصيتي بي . بازجويي نداشته باشند

 به عنـوان مثـال؛ بـه . کند پليس از اين روش هميشه استفاده مي . روشي موفق بوده است , اند داشته
 فلان شخص را دسـتگير کـرديم و همـه . ما از همه چيز مطلعيم « : گويند شخص دستگير شده مي

 هـاي بـالا جاسـوس ما در داخل حرکت در رده . لازم نيست تو مقاومت کني . چيز را به ما گفت
 دشمن از رفقايي که قبلا دستگير . ها گفته و از اين قبيل » دهند و همه چيز را به ما اطلاع مي داريم

 متني را تنظيم کرده و چارت تشکيلاتي سـازمان را بـه شـخص دسـتگير شـده و تحـت , اند شده
 ي مـورد خواهند شخص تحريك شده و آنها بـه نتيجـه دهند و بدين وسيله مي بازجويي نشان مي

 . برسند انتظارشان
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 امـر سازد که ايـن در عين حال او را وادار به اتخاذ تصميماتي عجولانه مي , کند هيجان دچار مي

 هاي گوناگون گونه كه در عرصه فرد پانيكي همان . کند خود راه را بر حدوث نتايج اشتباه باز مي
 . گردد هاي اشتباه مي العمل گردد، در بازجويي و تفحص نيز دچار عکس زندگي دچار اشتباه مي

 عملـي دريـغ از انجـام هـيچ , پليس براي اينکه شخص تحـت بـازجويي را دچـار پانيـک نمايـد
 هـاي ورزد و خصوصيات خرده بورژوازي وي را شناسـايي نمـوده و بـر اسـاس آن از روش نمي

 سازد پليس بيشتر کساني را دچار پانيک مي . کند مختلفي براي ايجاد پانيک در افراد استفاده مي
 رغـم آگـاهي علي . باشند هاي خرده بورژوازيي مي که داراي بافت شخصيتي ترسو و خصوصيت

 هـايي را بکـار هاي خونسرد و شجاع، در خصوص آنهـا هـم روش افتادن انسان از عدم به پانيك
 . گيرند مي

 پليس به آساني و بدون تـلاش زيـادي از افـرادي كـه اراده و عزمـي ضـعيف دارنـد و نيـز
 بـه پانيـك انـداختن . گيـرد هاي خـرده بـورژواي ترسـو اعتـراف گرفتـه و تسـليم مـي شخصيت

 يـک انقلابـي . کاري طاقت فرسا و به غايـت مشـکل اسـت هاي خونسرد، جسور و مصمم انسان
 باشـد، در همچنان که در کليه مراحل زندگي خويش در برخورد با حوادث خونسرد مي , پروليتر

 . تواند حالت روحي يک کمونيسـت باشـد در حقيقت پانيک نمي . گونه است بازجويي هم همين
 همان اعتماد و باوري شخص بـه توان گفت كه وضعيت روحي يك کمونيست از اين لحاظ مي

 او هيچ . جوهر او با جسارت و عزمي راسخ عجين گرديده است . اش است حزب و رفقا و مبارزه
 چونکه از جمله دلايل دچـار شـدن . گردد گاه خونسرديش را از دست نداده و دچار پانيک نمي

 کـه لتاريـا پرو ولـي ... ملکـش را از دسـت داده باشـد و , به پانيک آن است کـه صـاحب ملکـي
 او به جز از دست دادن زنجيرهايي که به دست و پاهايش بسته شده چيز ديگري . گونه نيست اين

 . ندارد که از دستشان بدهد
 لـذا . بـرد دهد، مي پليس نهايت استفاده را از مواقعي كه فرد خونسردي خود را از دست مي

 ي رسيدن به اين منظور لازم است برا . فرد دستگير شده بايد سعي کند پانيک را از خود دور کند
 او بايـد . دشمن را از لحاظ استراتژي و تاکتيک آن گونه که هست شناخت؛ نه بيشتر و نه کمتـر

 هـايش بـا در نظـر گـرفتن العمـل برخورد و رفتار و عکـس , در برابر هر اتفاق، حادثه، و الگويي
 ثناء تحقيق و بازجويي از دست پيرامون خود نشان دهد؛ بايستي بداند که اگر خونسرديش را در ا

و اورفـا ) ديـاربکر ( به عنوان مثال؛ آنهايي که در آمـد . دهد، دچار مشکلات فراواني خواهد شد
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 انداختن و فحاشي پليس را جدي گرفتـه شخص نبايد دست . سعي نمايد رفع جوع و تشنگي کند

 . هاي مقدس را حفظ نمايد بايد شخص توهين به مقدسات را رد نمايد و ارزش . ناراحت گردد و
 پلـيس . ي شهادتين را بگويد و مارش و سرود استقلال را بخوانـد شخص در بازجويي نبايد کلمه

 شـخص نبايـد . خواهد که حزب را مورد اهانت قرار دهد و بدنام سازد از فرد تحت بازجويي مي
 هايش مبارزه کند و تلاش نمايـد آنهـا را البته بايد با ضعف . ا به دست دشمن دهد هايش ر ضعف

 کشانده و يـا خواهد او را به پرواکسيون هاي پليس اين است که مي يکي از روش . برطرف سازد
 در چنـين مـوردي بايـد فـرد . خواهـد بـدين وسـيله او را تحقيـر نمايـد به او تلقـين کـرده و مـي

 پلـيس بـا دادن وعـده و . فـظ کـرده و سـعي کنـد بـه بـازي گرفتـه نشـود سردي خود را ح خون
 . طلبند آيد و بدين وسيله از وي همكاري مي شخص بر مي كردن اراده هاي زياد در صدد بي وعيد

 خواهد شخص را بترساند، لذا شخص نبايد در اين مـورد پليس مي . او بايد اين تقاضا را رد نمايد
 خواهد فرد داد و فرياد مي , کند هايي که مي پليس با شکنجه . ايد هيچ دري را به روي دشمن بگش

 و فرياد نکشد و تمنايي » دندان بر جگر گذاشته « در چنين حالتي شخص بايد . کشيده و تمنا کند
 پليس با ارائه اسناد مختلف در صـدد . از دشمن نکرده و حتي چنين چيزي به مغزش خطور نكند

 شوند جـا نخـورده و هايي که به او نشان داده مي اسناد و نوشته شخص بايد از . باشد فريب فرد مي
 . اي رفتار کند که گـويي ايـن اسـناد را اصـلاً نديـده اسـت بايستي به گونه . عادي به قضيه بنگرد

 اش فشار آورده و دچار بيـزاري بايد فرد به اراده , وقتي پليس خستگي روحي و ذهني ايجاد کند
 کـرده و سـر گاه در مقابل دشـمن گـردن کـج نقلابي نبايد هيچ خلاصه بايد گفت؛ يک ا . نگردد

 هـاي گاه فراموش کند که او يک کمونيست اسـت و اگـر خواسـته نبايد هيچ . تعظيم فرود آورد
لـيميت را قبـول , پليس را به جاي آورد  آنگاه در مقابل اراده و خواست دشمن تسليم شـده و تس

 . نمايد مي
 انقلابي مصمم و پايبند به مبارزه و . نمايد يش خيانت مي در اين صورت فرد به حزب و رفقا

 خواست خلقش، پذيرش تسليميت را سرافکندگي و رذالت ديده و لذا تسليميت و خيانـت را بـا
 . برد کند و معتقد است که تسليميت و خيانت کرامت و حيثيت انسان را از بين مي نفرت رد مي

 ): مشو به پانيک دچار ( ـ دست و پايت را گم نکن ٩
 » چه چيـزي را « داند که پانيک حالت روحي است که از ترس ناشي شده و فرد پانيکي نمي

 قـراري و گونه که انسان را به بي حالت پانيک همان . بايد انجام دهد » کجا « و در » کدام زمان « در
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 : اطمينان دادن ـ ٦
 گروه و يا سازمان , خواهند بدين وسيله شخص اطمينان دادن؛ روشي کلاسيک است که مي

 اين روش در خصوص هر شخصـي تـا وادار سـاختن او بـه تسـليميت و . و طبقه را جذب نمايند
 ا کـه هـر دادن اطمينان خاطر به معنـاي خريـدن بـا پـول اسـت، زيـر . شود خيانت بکار گرفته مي

 بدل و جايگزين عبارتند از اينکه شخص جانش را نجات دهـد و . خيانتي بدل و جايگزيني دارد
 شخصي که بدين حـد . يا اينکه در کيفر و مجازاتش تخفيف داده شود و به پول و ماديات برسد

 تقريباً کند و پليس از اين روش به فراواني استفاده مي . كند گرديده، خيانتش را پنهان مي ضعيف
 به عنـوان مثـال؛ بـه فـرد . گيرد ها، پليس اين روش را به کار مي ي دستگير شده در خصوص همه

 هايت را بـه مـا آگاهي . خوري چرا مثل خر کُتک مي « : گويند دستگير شده و تحت بازجويي مي
 به آنها رفقايت را لو بده ما خطا را . هايت آگاهيم ما مطمئناً از کرده . آزاد خواهي شد , منتقل کن
 , چگونگي ارتباطات خود را با سازمان بيان کن . يابد دهيم و آنگاه کيفر تو تخفيف مي نسبت مي

 درمقابل ما نيز اسناد بازجويي را تقلبـي آمـاده کـرده و تـو را , در اين خصوص به ما آگاهي بده
 بـه دهـي و هـم اينکـه با اين کار هم جانت را نجات مي . ظرف مدت کوتاهي آزاد خواهيم کرد

 اي و بـدون چاره دانيم که تو بي ما مي . خاطر مقاومت در ميان رفقايت اعتباري پيدا خواهي نمود
 مـا هـم بـا تـو , اي به جاي اينکه در زندان بپوسـي بـا مـا همکـاري کـن نيت به اين کار گرويده

 .... ها و از اين قبيل حرف » همکاري خواهيم کرد

 تلقين ـ ٧
 هدف پليس از . دهد اره تلقين افكار خود را مبنا قرار مي در طول مدت تحقيقات پليس همو

 اي در دسـت اين اقدام آن است که شخص به وعده و وعيدهاي آنها اعتماد پيدا كرده و به بـرده
 تو آدم اين کارهـا . گيرند تو را به کار مي , اند تو را فريب داده « : گويند به فرد مي . آنها مبدل شود

 تو هم گرسنه و تشنه مثل خـر , رسند کنند و به کيفشان مي ستفاده مي ديگران از تو سوء ا , نيستي
 . » هـاي بزرگـي هسـتي تو لايق مسئوليت . تري تو از فلان کس باسوادتر و بافرهنگ . کني کار مي

بـت بـه حـزب و مبـارزه بـي هدفشان از بيان اين گفته  اعتمـاد سـاخته و ها اين است که فرد را نس
بـت بـه حـزب وجـود ترين بـي ر در فردي کوچک در اين حالت اگ . ضعيف نمايند  اعتمـادي نس

. شـود راهکار مذکور موثر واقع شده و سرانجام شخص مذکور به خيانت كشيده مي , داشته باشد
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 بـه . گردد شخص را بکارگيرنـد شود و تلاش مي گاهاً نيز به برخي افراد ضعيف پول پيشنهاد مي

 لبـاس و يـونيفرم . نويسيم را در برگه بازجويي نمي آن , داني به ما بگو تو چيزي مي « عنوان مثال؛
 بـا ايـن . » شوي ها شناخته نمي با اين لباس . کنيم تا جاهاي رفقايت را نشان دهي نظامي به تنت مي

اـهي دسيسه شخص را وادار به اعتراف مي  نمايند و وي در خصوص مسايل مختلف بـه آنهـا آگ
 هرچند بعضي از عناصر به . ثر واقع شده است اين روش پليس در بسياري از اشخاص مو . دهد مي

 عملـي , هـاي پلـيس بـه آنـان کدام از وعده و وعيد اما هيچ , اند حزب و رفقا و خلق خيانت کرده
در طول مدت بـازجويي پلـيس رفتارهـاي . تنها زندان براي آنان باقي مانده است . نگرديده است

 روش مـذکور را مخصوصـا . دهد ر مي شخص مورد بازجويي را تثبيت کرده و مورد ارزيابي قرا
 يـا سـاده و محتـاج , تحملنـد گيرند که در مقابل آزار و شکنجه بـي بيشتر بکار مي براي عناصري

 پيداست كـه . کنند هاي پليس تن در داده و خيانت مي گونه اشخاص نهايتاً به خواسته اين . هستند
 . هدف پليس هم جيزي به غير از اين نيست

 ) خستگي ( سماني تضعيف نيروي ج ـ ٨
 قبـل از بـردنش بـه تحقيقـات و , براي اينکه نيرو و توان شخص دسـتگير شـده تحليـل رود

 , بدون اينکه چيزي بـه او بگوينـد . دارند خواب نگه مي بازجويي او را روزها تشنه و گرسنه و بي
 که در حالي . شود خوابيدن، نشست و برخاست او مشکل مي . بندند دستش را به تخت يا ديوار مي

 ها در توالـت مدت . شود داشته مي ي پاهايش با زمين تماس دارند تنها روي يک پا نگه فقط پنجه
 هايش از عقب بسته شده و هر از گاهي به تناوب ضرباتي به که دست روي يک صندلي در حالي

 شود شخص را از توان و نيرو بدين طريق سعي مي . شود بسته نگه داشته مي , گردد سرش وارد مي
دي بـه جـا بي , تشنگي , گرسنگي . يندازند ب  خوابي و غيـره روي اعصـاب و روحـش تـأثيرات بـ

 اش ضـعيف تواند با خواست و اراده خـود بينديشـد و اراده شخص دستگير شده نمي . گذارند مي
 گونه شکنجه آن است که فرد تحـت هدف از اين . تواند حرکت کند گردد و حتي گاهاً نمي مي

 رفقـا , هايي صحيح بدهد و نهايتاً به حزب ل متأثر گشته و به سوالات پاسخ از اين اعما , بازجويي
 . و خودش خيانت کند

 : آزار دادن ـ ٩
 بـه , کننـد او را به برق وصـل مـي . آزار دادن شخص است , هدف اساسي پليس از بازجويي

 بـر اثـر . شـود گـوش و سـر وي بـرق وصـل مـي , دهان , هاي جنسي انگشتان دست و پا و ارگان
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 . دهـد تـرجيح مـي , حيثيـت ي بـدون بـي ر زندگي روزانه مندانه را ب او مرگ شرافت . وجود ندارد

 ي سعي و کوشش او براي آن است که پرچمي را که به دست گرفته، به هر قيمتي به اهتـزاز همه
 . دارد و اجازه ندهد بر زمين بيفتد درآورد و هميشه افراشته نگه

 ضمناً هدفش . نمايد ساختن شخص از وي اقدام به بازجويي مي پليس با هدف از خود بيگانه
 در ايـن رابطـه بـه . باشد از اين كار گرفتن اطلاعات و اعتراف از فرد و به خيانت كشانيدن او مي

 ي شخص را در هم نشکسته و پليس تا زماني كه اراده . آورد هاي مختلف شکنجه روي مي روش
 تشـان شکسـته هـاي مقاوم آنهايي که سد . کاري انجام دهد تواند هيچ نمي , مقاومت را از او نگيرد

 در مقابل کساني که . دانند در مقابل پليس چکار کنند به تمامي در تنگنا قرار گرفته و نمي , شوند
 پليس براي اخذ اقرار از آنها اقدام به راهكارهـاي . شان مصمم است اراده , شوند تسليم پليس نمي

 هرچنـد کـه . د کنـ هاي مختلف نموده و يا آنها را به مـرگ تهديـد مـي مختلف از جمله شکنجه
 ها کادر و هـوادار ي ده ي بازجويي را در اختيار دارد اما نتوانسته اراده هاي پيشرفته پليس تکنيک

PKK ي انـد بـر اراده بـاز هـم نتوانسـته , با وجود تکنيک و علم بسيار پيشـرفته . را درهم بشکند 
 ابي بـه فنـاوري و يـ رغـم دسـت از اين پس هم علي . ها مسلط شده و بر آنها حاکميت کنند انسان

 . ها حاکم شوند ي انسان توانند بر اراده باز هم نمي , هاي جديد تاكتيك

 : هاي پليس نشو ـ تسليم خواسته ٨
 ي شخص تحت بازجويي فايق هدف پليس در طول بازجويي و تحقيق آن است که بر اراده

 بسـتگي دارد کـه موفقيت پليس بـه آن . ي خود به حرکت درآورد آمده و او را در راستاي اراده
 ي شـخص ي پلـيس بـر اراده ي خود را حاکم نمايد يا نه؟ اگـر حاکميـت و اراده آيا بتواند اراده

 آنگاه شخص از خود بيگانه گشته و به طرف خيانـت سـوق داده , تحت بازجويي مستولي گردد
 آنهاسـت صورت پليس از انجام بازجويي و تحقيقات، نتايجي را كه به دنبال در غير اين . شود مي

 . را به دست نخواهد آورد
 اشتباه و بحران روحي ايجـاد , هيجان , واهمه , پليس هميشه در شخص تحت بازجويي ترس

 رو هـر شخصـي کـه از ايـن . ي شـخص حـاکم گـردد خواهد بـر اراده کند و بدين وسيله مي مي
 ده و ي خـود حـاکم بـو بايـد بـر اراده , باشـد مشي حزب و اهـدافش مـي خواهان پايبندي به خط

 فردي که پليس جهت گرفتن اعتراف، او را گرسـنه و تشـنه نگـه . اش را تسليم پليس نکند اراده
با مهيا شدن فرصتي بايد , جاي اينکه از پليس خواهش و تمنا کند خوابش گذاشته، به داشته يا بي
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 توانـد نمـي , م دهد چه کاري را انجا , چه زماني کسي که بر نفسش حاکم نباشد و نداند . باشد مي

 اين . اش را تحت کنترل قرار دهد فرد بايد اراده . يابد از اشتباهات پرهيز نمايد و به موفقيت دست
 بـراي قهرمـان . قهرمـاني فـردي کـار بزرگـي اسـت . آميز لازم است امر براي انجام کار موفقيت

 بـا تـلاش ادعـاي بـزرگ و خواسـت بـزرگ . شـدن بايـد از خـود تـوان و اراده نشـان دهـد ملي
 . پذيرد مند صورت مي ه هاي عظيم و اراد انسان

 تواننـد ادعاهـاي گـاه نمـي باور و بر نفس خود حاکم نيستند، هيچ اعتقاد و بي آنهايي که بي
 . تابد اي را برمي اي باشكوه مواجه با مشكلات عديده بزرگي داشته باشند، چراكه اصرار بر مبارزه

 هـاي اگـر تصـادفاً و اتفـاقي انسـان , بزرگ را نداشته باشـند آنهايي که قدرت مقابله با مشکلات
 رفيـق و همراهشـان را , فرسا ي راه و با بروز خطرات و مشکلات طاقت در نيمه , بزرگي هم شوند

 تاريخ انسانيت شاهد و گواه هـزاران نمونـه از . گروند نمايد و به دشمن مي تنها گذشته و فرار مي
 , ها قرار داده شـده روي انسان رزه پرولتاريا، وظايفي که در پيش براي پيروزي مبا . اين قبيل است

 هايي فـداکار، نيرومنـد و انسان , براي انجام اين وظايف خطير . باشند وظايفي خطير و مقدس مي
 , اي بـراي موفقيـت مشـي که هر خـط « : توان گفت مي . شوند هاي کمونيستي طلبيده مي شخصيت

 منـد آنهاسـت کـه مبـارزه بـه و تلاش اراده را که با فعاليت زي . بايد کادرهاي خود را تربيت کند
 . » رسد پيروزي مي

 چنين اشخاصي در هر شرايطي نسبت به حزب و مبارزه آن وفاداري خود را حفظ کـرده و
 بايد هر فرد انقلابي در مراحل مختلف بازجويي و تحقيـق . کنند در مقابل دشمن گردن خم نمي

 نبايـد . ايـن يـک ضـرورت اسـت . را تحت کنتـرل قـرار دهـد آن ي خود حاکم باشد و بر اراده
 ي خود مسلط باشد و آن را تحت کنتـرل بگيـرد؛ فـردي فراموش کرد که يک فرد بايد بر اراده

 در غيـر ايـن صـورت . گـردد در مقابـل دشـمن رذيـل و پسـت نمـي , اش مسلط باشد که بر اراده
 بـا موانـع و مشـكلات، و بـا روبرويـي ام كـرده قهرمانانه ملي و طبقاتي اقـد تواند به عملياتي نمي

 تواند تواند فرد مبارزي باشد؛ حتي نمي بگذر از اينکه نمي . کند اش را رها کرده و فرار مي وظيفه
 . نام انسان را با خود يدک بکشد

د بـه آرزوهـاي موقـت و گـاه نمـي هيچ , اش آگاه باشد پروليتري که در خصوص طبقه  توانـ
اـنش را بـه معـرض فـروش نمـي و هيچ ا . ارزش تن در دهد بي  . گـذارد گاه رفقاي مبارز و همرزم

 كشد؛ او براي مبارزه کردن اسـت اش دست نمي وقت خستگي به خود راه نداده و از مجادله هيچ
 ترس و خيانت , منيت , هاي کوچک شخصي در دنياي او جايي براي حساب . کند که زندگي مي

 ۱٥ ست مقاومت زندگي
 هاي الکتريکي مذكور شخص تحت بازجويي دچار فراموشي شده و از لحاظ فيزيکي هم شوک

 . چشد درد طاقت فرسايي را مي
 شـود و بسته مـي † هاي فرد محکم به شکل کشانيدن؛ در اين عمل بازوان و شانه » صليب « به

 هـايش ه از آنجا که تمامي سنگيني فـرد بـر روي بـازوان و شـان . گردد در جاي بلندي آويزان مي
 . گردد درد شديد و وحشتناکي به شخص وارد مي , افتد مي

 پاها را . شود ؛ پاهاي شخص را به هم بسته و به روي پشت دراز کشانده مي » فلاقه « بعد از آن
 درد تـا . كننـد اي خشک به زير پاهاي وي ضرباتي وارد مي يا وسيله » باتوم « به هوا بلند كرده و با

 . نمايد د؛ زير پاها ورم کرده و گاهاً خون از آنها فوران مي کن سيستم عصبي شخص نفوذ مي
 مـوي جاهـاي . شـود هاي بدن با سيگار يا آهن گداخته داغ مي ؛ برخي از قسمت » سوزاندن «

 سيستم عصبي شخص خسـته شـده و , ي اين عمل عموماً در نتيجه . شود مختلف بدن سوزانده مي
 . شود دچار فراموشي مي

 , گيـرد ؛ در اين روش در مقعد شخصي که مورد بـازجويي قـرار مـي » باتوم « تجاوز به وسيله
 فشار وارد شده در اين روش به حدي است کـه گاهـاً سـبب پـاره شـدن . کنند باتومي را فرو مي

 . گردد مقعد مي
 هـاي جنسـي ضـربه مشت و لگد به ارگان , ؛ با باتوم » هاي جنسي ضربه وارد کردن به ارگان «

اـهي ايـن عمـل اي جنسي گوشيده مي ه بعضاً ارگان . شود وارد مي  شوند که هرچند به مدت کوت
 . گردد پذيرد اما درد شديدي احساس مي صورت مي

اـ سـيگار بـه تـدريج  ـ سوزاندن انگشتان؛ پس از آنکه انگشت در چند نايلون پيچيـده شـد ب
 . کننـد بعضي اوقات روي سيگار چند نايلون بسته و شـروع بـه کشـيدن آن مـي . شود سوزانده مي

 سـوزد؛ انگشـت هـم از بيـرون و هـم از درون ي سوختن نايلون انگشتان هـم مـي نهايتاً در نتيجه
 در ايـن روش شـکنجه بسـيار . گـردد سوختن انگشـت از درون باعـث التهـاب آن مـي . سوزد مي

 . فرو برد » اغماء « تواند شخص را به طولاني مدت است و درد حاصله از انگشتان مي
 روي , ها از عقب به صندلي بسته شـده که دست لي بدن؛ در حالي هاي داخ ـ تخريب دستگاه

 در اين صـورت هـم . شود مشت و لگد ضرباتي وارد مي , هاي شخص با باتوم روده و کليه , معده
 دردهـاي . شـوند ريزي مـي هاي داخلي دچار خون کند و هم ارگان فرد درد شديدي احساس مي

. شود حاصله متعدد است و انسان سردرگم مي
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 سيسـتم . آورد تـرس و وحشـت بـه همـراه مـي , جسمي و ذهني با خود درد , تگي بدني خس

اـهي انسـان تخريـب . گردد مرکز عصبي بسيار ضعيف مي . پاشد عصبي از هم فرو مي  مرکـز آگ
 ارزش را از ضـد ارزش و خيـال را از واقعيـت , او ديگـر راسـتي را از دروغ و ناراسـتي . شود مي

 ي او از هم پاشيده شده و ناخواسته بدون تفکر به سوالات بازجو نيروي اراده . دهد تشخيص نمي
 شـود کـه هايي به او مـي در اين حالت جواب شخص به بازجو باعث دادن سرنخ . دهد جواب مي

 کسـاني , در ايـن حالـت . آورد اين مطلب نيز موجبات اعترافات ترسناکي را با خود به همراه مي
 به وضعيت از خود بيگانگي , در نتيجه عدم اعتماد به خود , استقرار هستند ، ترسو و بي که ضعيف

 بـه . کننـد هـا خيانـت مـي دچار شده و خيانت كرده و به جاسوس دشمن مبدل شـده و بـه ارزش
 همه چيز را به دشمن اعتراف نمـوده و , آيند کلي اشخاصي که به اين وضعيت گرفتار مي طوري

 خلاصه اينکه هر چيزي را . نمايند اند افشا مي رده رفقايشان را لو داده و آنهايي را که کمکشان ک
 آنهـا کارهـاي . گوينـد کنند و بعضاً نيز به دروغ چيزهايي به پلـيس مـي اعتراف مي , دانند که مي

 مـثلاً . ي چنين اشخاصي در زندان ديـاربکر وجـود داشـتند نمونه . شوند ناکرده را هم معترف مي
 هايي را نيز سرهم هايش اعتراف کرده بود بلکه دروغ ه نه تنها به کرد » محمد تاکر « شخصي به نام

 حتي به وضعيتي افتاده بود که در دادسرا و دادگاه . هايش نيز اعتراف کرده بود کرده و به ناکرده
 نيز اعترافاتش را تکرار نمود

 ايجاد بحران روحي ـ ١٢
 او را . کند ت مي به او حقار . سازد در اين روش پليس شخص را از امکانات اوليه محروم مي

 . هاي مقدس خيانت کند کند به ارزش گيرد و وادار مي به شوخي مي
 , ايجاد ترس هميشـگي , هاي گوناگون ـ از خود بيگانه کردن؛ تلقين مطالب با حيله و روش

 هـايي از لحاظ جسمي و روحي خسته کـردن و شـخص را بـه خطـا انـداختن روش , گمان و غم
 تشنج . کنند موجبات بحران روحي و تشنج فكري را فراهم مي هستند که به طور كلي در شخص

 اش به تمامي قطع رابطه کـرده و درحالـت شود شخص با دنياي گذشته و بحران روحي باعث مي
 تـرس، اشـتباه و خطـا را بـا خـود بـه , خستگي , اين وضعيت هميشه موجبات درد . خيال بسر برد

 داند چکـار کنـد و شود که نمي لتي دچار مي آورد و طاقت شخص تحليل رفته و به حا همراه مي
 . گردد سردرگم مي

 ٤٥ ست مقاومت زندگي
 موضعي استقرار آميز و فارغ از ترديد از خود نشان دهد زيرا مقاومت شخص انقلابي كه در قبال

 سـردرگمي از چگـونگي اتخـاذ آورد نه با درافتادن به حالت روحـي دشمن سر تعظيم فرود نمي
 . گيري انقلابي به هر قيمتي كه باشد واقـف اسـت مواضع و رفتارهايش بلكه بر چگونگي موضع

 راه حفظ اعتبار حزب، شرف انقلابي خـود فـرد و سـنت افتخـار چنين برخوردي همزمان يگانه
 رانه خويش بـراي است كه قهرمانان ملي و طبقاتيمان با مقاومت فداكارانه انقلابي و جسو آميزي

 . اند ما به ارث گذاشته
 قراري بايد به ايـن نکتـه اشـاره کـرد کـه دشـمن در حـين مراحـل تحقيـق و ي بي در مسئله

 کند يا نه از فرد دستگير شده و تحت بازجويي، مقاومت مي , بازجويي براي اينکه مشخص گردد
 ها مقاومتي از خـود ر برابر شکنجه قرارند و مردد و د عناصر بورژوا بي . گيرد اي بهره مي هر وسيله

 او در اثنـاي بـازجويي . قراري خرد بورژوا قبل از دسـتگيري اسـت بي : شکل دوم . اند نشان نداده
 . گيرد که خيانت كرده و تسليم شود تصميم مي

 بـراي تسـليم و وادار کـردنش از هـر ) قراري فـرد بي ( گردد وقتي پليس از اين امر مطلع مي
 بعداً , در ابتدا کسي که برخورد مردد دارد . بخشد اش را شدت مي و شکنجه روشي استفاده کرده

 بـه , کنـد پليس به احتمـال اينکـه او چيزهـايي را مخفـي مـي , اگر تصميم بگيرد که تسليم شود
 . دهد شکنجه او ادامه مي
 سببي براي خلاص شدن شخص از شکنجه نيستند , تردد و اصرار در خيانت , پس تسليميت

 , قـرار و متزلـزل اگر شخص بـي . آورند ي بيشتر شخص را بدنبال مي بات شکنجه و برعکس موج
 بـراي اينکـه . توانـد از شـکنجه نجـات يابـد بازهم نمي , افکار تسليميت را هم در سرش بپروراند

 : توان گفـت با يک جمله مي . راهي به غير از مقاومت در پيش ندارد , شخص کمتر شکنجه ببيند
 چه به تدريج تسليم شده باشد و يا در مقابل تک , تداي امر تسليم شده باشد چه از اب , قرار فرد بي «

 تواند بازهم نمي , ي اين اعمال رغم ارتکاب همه علي , تک الگوها از خود ضعف نشان داده باشد
 به حزب و رفقا و همرزمـانش , به غير از اين مطالب؛ چنين برخوردي . » خود را از شکنجه برهاند

 . سازد وارد مي ضرر و زيان زيادي

 : ـ با اراده باش ٧
 ايـن . به انضباط و کنتـرل عـادت دهـد هاي زندگي در كليه عرصه يک فرد بايستي خود را

اش ي مراحـل زنـدگي مطلب ضمانت موفقيت او در انجام كليه وظايف محوله به وي و نيز همـه



 ٤٤ ست مقاومت زندگي

 : آميز را بلكه ايستاري مصممانه را پيشه كنيد موضعي ترديد ـ نه ٦
 مابين پرولتاريا و بورژوازي و يا به تعبيـري , قراري و ترديد بي , استقراري رهايي نيافتن از بي

 بورژوايي است ي و هم براي عيسي کار کردن از خصوصيات اشخاص خرده هم براي موس ديگر
 پرولتاريا در برخـورد و عمـل خـود اسـتقرار . كه از چگونگي كردار و رفتار خويش سردرگمند

 هايي را كه از انجـام مكـاني، استقرار حالات روحي و رواني انسان مواضع ترديدآميز و بي . دارد
اـل آنكـه . سـازد كارهـاي خـويش غافلنـد را نمايـان مـي زماني، چگونگي، چيستي و چرايـي  ح

 شخصيت پرولتاريا بر چگونگي انجام كارهاي خود و محدوده زماني و مكاني صحيح انجـام آن
 . از اين جهت موضع پرولتاريايي موضعي باثبات و استقرار است . واقف است

 ولتاريـا نبـوده و گيـرد كـه پر هايي سرچشمه مـي استقرار در بازجويي از شخصيت موضع بي
 استقرار از همان اوان بـازجويي در ميـان افراد بي . بورژوازي است داراي ساختار شخصيتي خرده

 هـا در گونـه شخصـيت هاي رفتاري تسليميت در قبال دشمن و مقاومت سر درگمنـد و ايـن كنش
 يش در صورتي کـه گـرا , کساني که شخصيت مردد دارند . نمايند نهايت تسليميت را انتخاب مي

 ها و رويدادها يك به نهايتاً به جهت ساختار شخصيتي در قبال پديده , مقاومت سنگيني نمايد نيز
 اسـتقرار بـه ايـن يـا آن شـکل گـرايش يعني در هر شخصيت بـي . شوند دچار تسليميت مي يك

 . تسليميت وجود دارد
 : د گرد قراري فرد در مراحل تحقيق و بازجويي در قالب سه شکل ذيل نمايان مي بي
 بـه خواسـت دشـمن گـردن ( ـ در ابتدا تسلميت و سپس در مقابـل دشـمن سـرخم کـردن ١
 . و نتيجتاً خيانت نمودن ) نهادن

لـيميت و اعتـراف ـ از ابتدا تا انتهاي تحقيقات تدوام بي ٢  قراري و به احتمال بسيار قـوي تس
 . شخص
 ضـعيف تي ـ حتي در وضعيتي که گرايش مقاومت غالب باشد نيز بنـا بـه سـاختار شخصـي ٣

 . نمايد راه را براي آگاهي دادن به دشمن هموار مي , شود وقتي با شکنجه و سختي روبرو مي
 شـود شـخص تسـليم قراري رو به تزايد در فرد انقلابـي نتيجتـاً سـبب مـي خلاصه اينکه؛ بي

 . گونه به حزب زيان رساند دشمن گشته و بدين
 بوده و به جاي تسـليميت در قبـال دشـمن هر پرولتر انقلابي كه به حزب و مبارزه آن پايبند

 هـاي زنـدگي بايسـتي در بـازجويي نيـز دهد، مانند رفتارش در سـاير عرصـه مرگ را ترجيح مي

 ۱۷ ست مقاومت زندگي
 هاي روحي اين است که پلـيس صـداي هاي ايجاد تشنجات و بحران ـ منگنه؛ يکي از نمونه

 افرادي را که قبلا شکنجه کرده، ضبط نموده و آن را براي فرد دستگير شده و تحـت بـازجويي
ــد و وي را وادار مــي پخــش مــي ــه آن نماي ــرا دهــد کنــد کــه ب ــده صــدا . گــوش ف  ي ضــبط ش

 کنند و بـا گاه را مرتباً باز و بسته مي شدگان بسيار ترسناک است؛ يا اينکه درهاي شکنجه شکنجه
 كننـد، فـرد را در انتظـار رسند و شـکنجه را آغـاز مـي گران سر مي اين وسيله مثل اينکه شکنجه

 . گردد به مرگ تحديد مي شخص مدام . دهند کشنده قرار مي
 شود كه در شخص تحت بازجويي، ترسِ از مردي افتـادن و يـا در جلـوي اره سعي مي همو

 هـاي شخصي که با روش . ها باقي بمانند و از اين قبيل ترس كردن چشمانش به ناموس وي تجاوز
 نمايـد و از هـر اعتـراف مـي , نهايتاً تسليم گرفته شـده , مختلف در وي بحران روحي ايجاد شده

 . شود سي مبدل مي لحاظ به برده و جاسو

) , Panic پانيک ( پاچگي دست ـ ١٣

 , گـردد در شـخص تحـت بـازجويي سعي مي ... علاوه بر ايجاد بحران روحي، ترس و غيره
 شود، مرکـز عصـبي وي دردهايي كه شخص در طول بازجويي متحمل مي . شود واهمه نيز ايجاد

 , و لـذا در خصـوص سـازمان كننـد را تضعيف نموده و توانايي تفكري سالم را از وي سلب مـي
 ها نهايتـاً او را بـه سـوي راند که براي پليس مهم بوده و اين گفته تشکيلات چيزهايي بر زبان مي

 داند چه کاري انجـام شخص در چنين حالتي به تمامي شوکه شده و نمي . دهند اعتراف سوق مي
 ديگـر مقاومـت را دانـد و كند، دشمن در خصوص او و سازمان هر چيزي را مـي تصور مي . دهد

 لازم نديده و نتيجتاً در خصوص سازمان، تشکيلات و رفقاي همرزم و ارتباطات و کارهايي کـه
 . دهد اعترافات مهمي را انجام مي , کرده

 شمارند ولـي وقتـي كـه دسـتگير در بسياري مواقع كساني كه دشمن را حقير و كوچك مي
 گردنـد، دچـار پانيـك اي روبـرو مـي ه بينـي نشـد شده و در بازجويي با وضعيت متفاوت و پـيش

 . آيـد شوند؛ در حقيقت وضعيتي روحي است که در نتيتجه مبالغه قـدرت دشـمن بوجـود مـي مي
 ي اسناد و بکارگيري خوب آنها شخص را به اشـتباه انداختـه و بـه ايـن با تنظيم و ارائه , بازجوها

. گيرند از وي اعتراف مي » پانيک « طريق با ايجاد



 ۱۸ ست مقاومت زندگي

 بيزاري ايجاد ـ ١٤
 هـاي يابـد و انجـام شـکنجه هـا ادامـه مـي ها و ماه هايي که روزها، هفته تحقيقات و بازجويي

 هـاي مقـدس شـخص را ارزش . آورند بدني و ذهني بوجود مي , متعدد در شخص بيزاري روحي
 زنـدگي , هـا بريـده ها از اين ارزش کنند و شخصي که در نتيجه اين شکنجه پايبند به زندگي مي

 , تسـليميت , هـايي زنـده مانـدن و مـردن براي چنين انسـان . گردد مفهوم مي معني و بي بي براي او
 به انصـاف بازجوهـا , براي اينکه از اين وضعيت نجات يابند . کند خيانت و يا مقاومت فرقي نمي

 گردند که همـه چيـز را نهند و دچار وضعيتي مي هاي آنان را گردن مي دلخوش کرده و خواسته
 . کند قبول مي

 شود که شخص از مقاومت دست برداشته و خود را تسليم دشـمن نمايـد و بيزاري باعث مي
 , کسـي کـه بـه بيـزاري گرفتـار شـده اسـت . هاي مقـدس سرآغازي است براي خيانت به ارزش

 هـا هـم بعضي از آنهـا دسـت از زنـدگي برداشـته و در بعضـي . گردد زندگي براي او مشکل مي
 . گـردد حرکاتش نيز کند مي , افتد شخصي که به بيزاري مي . آيد ي انتحار و خودکشي به ميدان م

 به عنوان مثال؛ نيروي . دهد سيستم عصبي او ضعيف شده و قدرت و توانايي تفکر را از دست مي
 مثـل پادشـاه تسـليميت . شـوند مقاومت چنين اشخاصي در برابر دشمن ضعيف گشته و تسليم مي

 شايان ذكـر . قصد خودکشي داشت , شود و پشيمان گردد که قبل از اينکه تسليم » شاهين دونمز «
 گردد ولي از لحاظ فيزيکـي و حال مي ي شکنجه، شخص از لحاظ فيزيکي بي است كه در نتيجه

 در دوران بـازجويي بـه شـکلي , بيزاري . گردد روحي در زمان شکنجه شخص دچار بيزاري نمي
 گردد و ات اوليه و شکنجه تحميل مي ريزي شده و با محروم ساختن شخص از كليه احتياج برنامه

 شـخص از لحـاظ همچنـين در دوران بحـران روحـي و بـدني . شـود لذا فرد ترسيده و خسته مـي
 هدف از بيزار ساختن شخص، گرفتن اعتـراف از او . گردد فيزيکي تنبل و حركات او سست مي

 . باشد نمايد و خيانت به مبارزه و اهدافش مي

 : هاي دشمن است واداشتن به پذيرش خو ـ ١٥
 , ي وي حـاكم شـوند براي اينكه فرد دستگير شده به خواست دشمن گردن نهاده و بر اراده

 اين مطلـب جـزو اهـداف اساسـي . شود كه اوامر بازجويان را انجام دهد مدام از وي خواسته مي
 ز بـا ايـن اقـدام و نيـ . کنـد است که پليس از ابتدا تا انتهاي بازجويي در راستاي آن حرکـت مـي

 ٤۳ ست مقاومت زندگي
 شـوند و ه مـي با وضعيتي تخمـين نـزده مواجـ , بينند افرادي که نيروي دشمن را کوچک مي

 دشـمن را , آناني که به حـزب و پيـروزي آن ايمـان ندارنـد . دانند که چکار بايد انجام دهند نمي
 . شـوند دانند و لذا در حين دستگيري تسليم دشمن مـي ناپذير مي بسيار قوي ديده و او را شکست

 شـمن را گـاه د هـيچ , فردي انقلابي که به حزب و مبارزه خلـق وابسـتگي و اعتقـاد داشـته باشـد
 برعکس اين افراد کسـاني کـه بـر ايـن . داند ناپذير نديده و او را به هر کاري مقتدر نمي شکست

 . كننـد باشند و به آن ايمان پيدا مـي تنها به دنبال يافتن راهي جهت رهايي خود مي , باورند نيستند
 خـودم قـبلاً بـه بهتر است که , حال که دشمن از اين امر مطلع است « : گويند اين افراد با خود مي

 . شود فرد انقلابي دچار چنين ترسي نمي . » آن اعتراف نمايم
 کنند که دولت قوي اسـت و در طول بازجويي نيروهاي پليس به طور مداوم به او تلقين مي

 هـاي زننـد، بـه شـيوه هـايي مـي از بين رفتني نيست و در راستاي فروپاشي حـزب و غيـره حـرف
 اي را نيـز نشـانش شايد اسناد غير منتظره . كنند ناسزا اقدام مي وحشيانه شکنجه، تهديد و فحش و

 تحت بازجويي و ايجاد هـراس به فرد ناپذيري دولت هدف از اين كار تلقين فكر شکست . دهند
 بدين ترتيب بايد نيروي دشـمن را . و پانيك در روحيه وي و سرانجام واداشتن به تسليميت است

 . تر از آنچـه كـه هسـت، نپنداشـت تاکتيکي ضعيف و قوي درست ارزيابي کرد و او را از لحاظ
 مشـي کمونيسـم و پيـروزي اين امر با ايمان و باوري به خط . دشمن را آنگونه که هست بايد ديد

اـ عواطـف و . آن و اعتقاد و وابستگي به حزب در ارتباط است  کسي که به حزب و همرزمانش ب
 حتي اگـر , به اندازه کافي ايمان نداشته باشند به پيروزي احساسات درست انساني وابسته نشده و

 هـايي دشمن نيز باشند در واقع انسان نظير كوچك و حقير پنداشتن » چپي « برخوردار از گرايشي
 . اند ارادگي بورژوازي رهايي نيافته هستند كه از تأثيرات دنياي نااميدي و بي

 جـه جداگانـه در پـي خواهـد ارزيابي و تحليل درست يا نادرسـت دو عملكـرد و نتي , نتيجتاً
 ي کـارگري بيشتر آناني که خـارج از طبقـه . داشت که بستگي به آنها يا مقاومت است يا خيانت

 و ناتوان در تحليل و ارزيابي نيروي دشمن هستند و ترسو , تاريک بين , نااميد , در سازمان هستند
 اند باز ه به جايي که آمده صفوف پرولتاريا را ترک گفت , وقتي به بازجويي و تحقيق گرفتار آيند

 دهند اي نشان مي خود را به گونه , چنين اشخاصي در طول بازجويي گريه و ناله کرده . گردند مي
 که دشمن به حالشان ترحم نمايد و براي رهايي و نجات جان خود به تمام سوالات پلـيس پاسـخ

 ي اطلاعـاتي را کـه در مـه ه . گوينـد داده و حتي به سوالاتي هم که نشده باشد، باز هم پاسخ مي
. نمايند ي اتهامات را قبول مي گويد و همه خصوص جنبش دارند به پليس مي



 ٤۲ ست مقاومت زندگي
 بايد با اصرار موارد اتهامي را . نگه دارد هر حال بايستي اسرار و ارتباط حزبي را از دشمن مخفي

 ي خـود بايـد اعترافـات در حيطـه , اگر مطلقاً مجبور شد بعضـي چيزهـا را قبـول کنـد . رد نمايد
 مشـي حـزب حالتي نبايد بـه حـزب و خـط در هيچ . شخص باشد و به حزب و رفقا سرايت نکند

 . حزب را بگيرد تواند جلو ضرر و زيان به صورت نمي در غير اين , ضرر وارد کند

 : ـ نيروي دشمن را به درستي ارزيابي نما ٥
 در مبارزات سياسي ـ نظامي بايستي نيرو و امکانات دشـمن را بـه خـوبي ارزيـابي و تحليـل

 اگـر نيـروي دشـمن درسـت تحليـل و . آگاهي از شيوه عملكرد دشـمن بسـيار مهـم اسـت . کرد
 طور نزديک بـه يقـين و بـه درسـتي ميسـر ي عملكرد احتمالي او به تخمين شيوه , ارزيابي گردد

 هاي مداوم کسب خواهيد در اين صورت است که از شکست رهايي يافته و پيروزي . خواهد بود
 . کرد

 بسـياري از اوقـات سرشـان بـه , بيننـد آنهايي که نيروي خود را بيشتر از آنچه كه هست مـي
 ه و نيروي خويش را ناديـده العاده ديد همچنين آنهايي که نيروي دشمن را فوق . خورد سنگ مي

 توانند عملكرد درست را تشخيص داده و بکار گيرند و در اين صورت اگر بـراي نمي , گيرند مي
 اين دو حقيقت اثبـات . توانند از آن امکانات سود جويند نمي , پيروزي امکاناتي نيز موجود باشد

 ي آنها برخـورد شخصـي زه ي سياسي و نظامي و نيز به اندا شده، براي حصول موفقيت در مبارزه
 . اهميت بسزايي دارند , فرد در حين تحقيق و بازجويي

 . کننـد ها دشمن را کوچک انگاشته و خود را بـراي مقابلـه بـا مشـکلات آمـاده نمـي بعضي
 داننـد نمي , گردند ي پليس به صورت غيره منتظره با اسرار حزب روبرو مي زماني که زير شکنجه

 گـردد کـه بـه مرزهـاي ايـن امـر باعـث مـي . شوند واهمه دچار مي بايد چکار کرده و به ترس و
 . اعتراف، خيانت و تسليميت در مقابل دشمن كشيده شوند
 هـا قبـل از دسـتگيري تمـام مـدت , بينند آنهايي که نيروي دشمن را بيشتر از آنچه هست مي

 براي بعضـي . رسانند دانند که چگونه به دشمن فايده ب گونه افراد نمي اين . اند شده و از دست رفته
 ترين مطلب در زمان تحقيق آن است که چگونه خود را به دشمن بقبولاننـد تـا مهم , از اشخاص
 کنند بلکـه جاسـوس هـم اين را هم بگويم که؛ اينگونه اشخاص نه تنها اعتراف مي . نجات يابند

 . شوند مي
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 نماينـد، قصـد دارنـد فـرد را بـه خواسـت ها و راهكارهايي که همزمان با آن اعمال مـي تاکتيک

 . گونه تسليم بگيرند بازجويان وابسته نموده و بدين
 شود که بر اثر فشار طبقـات اسـتعماري، فـرد از خـود بيگانـه تسليميت؛ به سياستي گفته مي

 , هـا ي از خود بيگانه ساختن فرد از کليـه سياسـت برا . برد هاي خلق را از بين مي شده و لذا ارزش
 شود تا نهايتاً فرد مـورد بـازجويي را وادار بـه لـو دادن رفقـايش ها استفاده مي ها و تاکتيک روش

 براي اينکه بتوان از فرد دستگير شده اعتراف گرفت . نموده و او را مأمور و جاسوس خود سازند
 لـذا شخصـي كـه در مقابـل پلـيس سـر خـم . نهد بايد وادارش نمودکه به خواست دشمن گردن

 ولي تسليميت نيز خود مراتبـي . توانند از او اطلاعات کسب نمايند و اعتراف بگيرند نمي , نكرده
 : متفاوت دارد

 شوند يك افرادي را كه تسليم مي اگر يكا . نقطه اوج تسليميت همان خيانت و بردگي است
 ي يـابيم كـه غالـب تسـليم شـدگان خـارج از طبقـه مي را مورد ارزيابي قرار دهيم، آن هنگام در

 هـاي مبداء و آناني هستند كـه از ضـعف اراده، بي پرولتاريا بوده و يا از ميان اشخاص بزهكار، بي
 ي ديـاربکر تسـليم دشـمن به عنوان نمونه؛ افرادي کـه در منطقـه . مختلف شخصيتي برخوردارند

 هايي بودنـد کـه از شخصيت , اند انت را انتخاب کرده اند و خي ي او تن در داده و به خواسته گشته
 . اند هايي را که در بالا به آنها اشاره شد با خود داشته در آنها خصوصيت

 هايي است که به آنها شاره شد ها و هدف از تسليم گرفتن فرد از ناحيه پليس همان تاکتيک
 کـه , دشمن تسليميت اسـت خلاصه اينکه؛ گردن نهادن به خواست . باشد و حاجت به تکرار نمي

 . خود از اهداف اساسي تحقيق و بازجويي است

 : واداشتن به مزدوري و جاسوسي ـ ١٦
 رفقـاي , از مبـارزه و اهـداف حـزب , جاسوس فردي اسـت کـه تمامـاً تسـليم دشـمن شـده

 , در حقيقـت هـدف اوليـه از بـازجويي . همرزمش دست برداشته و خيانت را پيشـه کـرده اسـت
 اي سيسـتماتيک آگـاهي و اطلاعـات را باشد که به شيوه تحت بازجويي مي جاسوس کردن فرد

 شـخص . نمايند ها مي تشکيلات و ارزش , فرد را وادار به خيانت به طبقه . در اختيار پليس بگذارد
 کند و جاسـوس بـه فـردي خيانت مي , هايي که قبلا به خاطرشان مبارزه کرده جاسوس به ارزش

. ه صفوف دشمن ملحق گشته است شود که به تمامي ب اطلاق مي
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 باور و اعتقاد و کرامت , استقلال شخصيتي , چيزي به نام اراده , هاي اين چنيني در شخصيت

 . گيـرد ي دشمن گشته و از هر نظر در خدمت او قـرار مـي شخص جاسوس مهره . شود يافت نمي
 کـه از طـرف شـوند سرانجام به عاقبتي گرفتـار مـي , شوند اشخاصي که به اين وضعيت دچار مي

 . مانند شان نيز مورد قبول واقع نگشته و سرانجام تنها مي آقاهاي تازه

 ـ تدابيري که لازم است در زمان بازجويي و تحقيـق انديشـيده شـده و  ب

 لحاظ گردند

 : ـ تدابير اوليه و مقدماتي ١
 , هايي که شخص قبل از بازجويي و تحقيق بـه آنهـا مبـتلا اسـت در حـين بـازجويي ضعف

 . گردند تر مي تر و وخيم ماً فرد را تحت تأثير قرار داده و عميق مستقي
 تواننـد از شـخص سرچشـمه بگيرنـد و هـم اينکـه از ها هم مي ها و کم و کاستي اين ضعف

 هاي مذكور شـخص را در ضعف . سازمان و سازماندهي و ارتباطات ناشي شده باشند , تشکيلات
 لازم است قبل از دسـتگيري فـرد , به همين دليل . دهند مقابل پليس در وضعيت دشواري قرار مي

 . ها تدابير لازم اتخاذ شده باشد در خصوص تحقيقات و بازجويي
 ) حفظ اسرار ( کاري مخفي : ١ ـ ١

 : ـ سازماني
 هـايي شيوه سازماني و فعاليتي حزبي پرولتاريايي و يا احزاب تحت مديريت چنـين سـازمان

 اش را برعهـده گرفتـه و بـا شـرايط زاب نمايندگي بايستي با شرايط ساختاري طبقاتي كه اين اح
 ولـي در حزبـي . اند يعني با شرايط حال واقـع آن سـازگار گردنـد فعاليتي كه در آن جاي گرفته

 گرايي دموكراتيك حاكم بوده كـه انقلابي هميشه شرايطي سازماني و فعاليتي مبتني بر مركزيت
 . دارند تحت هيچ شرايطي از آن دست بر نمي

 با شرايط جاري و متفاوت زمان تواند مطابق گرايي دموكراتيك نيز مي صل مركزيت منتها ا
 هـاي سياسـي در محتـواي حتي در كشورهايي مانند كردستان كه آزادي . و مكان تغيير پيدا كند

 شـود، اصـل اي از دموكراسـي و حقـوق دموكراتيـك پيـدا نمـي بورژوازي آن نيز به اندازه ذره
 هايي كـه بـه نـام به طور كلي چنين چيزي در همه سازمان . شود ته مي گرايي اساس گرف مركزيت

 هـا كردستان تأسيس شده و در يكايك مراتب سازماني، از نياز به حفـظ اسـرار در ايـن سـازمان
 بـا هايي كه در شـرايط جنگـي فعـال بـوده و همـواره حال آنكه براي سازمان . گيرد سرچشمه مي
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 اگـر . اش دفـاع نماينـد اند ـ بايد در مقابل دشمن از حزب و مبـارزه نپذيرفته و اعترافي هم نکرده

 لازم است ارتباط و گناه نسبت داده شده به آنها , پليس قبلاً در خصوص آنان چيزهايي هم بداند
 بايستي , اگر فردي معتقد باشد که دفاع سياسي براي رهايي او ثمربخش است . را نيز انکار نمايند

 و هـوادارانش تـا Pkk کادرهاي . آگاه باشد كه اف شاي ارتباط و اسرار حزب پذيرفتني نيست
 رغـم آگـاهي شدن، علـي ي رهايي از مردن و فلج گاه برا هاي دشمن، هيچ به امروز تحت شکنجه

 ي مبـارزاتي آنهـا و دسـتگيري در حـين ارتکـاب عمـل نيـز اعتـراف دشمن از شناسنامه و سابقه
 بايسـتي اعتـراف , اگر مجبوراً بعضي چيزها را بايد قبول کرد . اند اند و قضيه را منکر گشته نکرده

 . رکت داشته و اسم خـود، محـدود بـوده و بـس تنها به مواردي از قبيل عملياتي که فرد در آن ش
 كننـد اعتراف مي , اند ها به بهانه آگاهي و اطلاع دشمن از ارتباط و عملياتي که انجام داده بعضي

اـهي بيشـتري را . که اين امر اشتباه و خطايي بزرگ اسـت  در ايـن وضـعيت فـرد بـه دشـمن آگ
 . دهد مي

 كنـد، دانسـته و اي را كه حمـل مـي امه فرد بايستي اسم و مشخصات کامل مندرج در شناسن
 هايش را هماهنگ کند؛ خـود را منتسـب قيافه و صحبت , مطابق هويتي که در آن منعکس است

 به عنوان مثال؛ شخصـي . خواني داشته باشد به کاري نمايد که فيزيک وشخصيتش با آن کار هم
 را مانند روستايي جـاهلي باور کردني نخواهد بود اگر خود , زند که با ترکي استانبولي حرف مي

 ديگر با تلاش و اصرار زيـاد , اي او را ببينند همچنين وقتي که دست و پاي نرم و پنبه . نشان دهد
 پلـيس بـا اسـتفاده از نحـوي صـحبت کـردن . تواند خود را مثل يک کارگر نشـان دهـد هم نمي

 . کند ويت او تلاش مي هاي گوناگوني براي اثبات ه از راه , اي که با خود دارد شخص و شناسنامه
 ا برخي تغييرات ايجاد شوند، پليس در آن خصوص نيـز تحقيقـاتي , هاي شخص اگر در صحبت

 سوالاتي در راستاي پيشه، شغل و جايي کـه مـدعي اسـت از آنجـا آمـده، از وي . دهد انجام مي
 پيشه و با , هاي داده شده کند که آيا جواب در عين حال پليس و بازجو دقت مي . شود پرسيده مي

 مکاني که مدعي آن است هماهنگي دارد يا نه؟ در خصوص مندرجات شناسـنامه از قبيـل نـام و
 . شوند خانوادگي و غيره سوالات متعددي از شخص پرسيده مي نام

 ي او و خصوصـيات دهـد بـا قيافـه هـايي کـه مـي براي همين است که شخص بايـد جـواب
 ن خطاء و اشتباهي در اين خصوص توجه دشـمن تري کوچک . ايش مطابقت داشته باشد شناسنامه

 اگر شخص لـو . ي او به تحقيقات بيشتري روي آورند گردد درباره کند و موجب مي را جلب مي
امـا در . ي مقاومتش را تغيير دهد و بر اساس مباني سياسي مقاومـت نمايـد رفت بايد طرز و شيوه



 ٤۰ ست مقاومت زندگي
 , اقشـار انقلابـي خلـق PKK باشند و تحـت رهبـري آنها از لحاظ استراتژي ضعيف مي , تعمار اس

 PKK فرد کمونيسـت و انقلابـي . امپرياليسم را شکست داده و از ممالکشان اخراج خواهند کرد
 اعتمادي نشده و از چنان اعتقادي برخـوردار اسـت كـه گاه نسبت به رفقا و حزبش دچار بي هيچ

 به اين دليل براي درنيفتادن به دام بازي پلـيس در بـازجويي كـه خواهـان . كند هرگز خيانت نمي
 جدا نمودن فرد از حزب و رفقايش است، شخص بازجو شونده دقتي بسيار بالا را از خـود نشـان

 . دهد مي

 : يابي به شيوه مقاومتي خود عمل كن ـ با توجه به هويت و براي دست ٤
 لـذا بايسـتي در مراحـل تحقيـق و . هـاي او تـن در داد پليس دشمن است و نبايد به خواسـته

 اگـر . ي خـود حرکـت نمـود طـرز دسـتگيري و طبـق شناسـنامه , بازجويي مطابق شکل مقاومت
 اي کـه در خصـوص او در دسـت دشـمن شخص بدون در نظر گرفتن طرز مقاومـت و شناسـنامه

 . شود عمل كند در مراحل تحقيق کارش به غايت مشکل مي , باشد مي
 دستگير نشده باشـد ـ حتـي اگـر ) به اصطلاح جرم ( ردي در حين ارتكاب به عملياتي اگر ف

 اش پليس اطلاعات قبلي در مورد وي داشته باشد ـ و يا مبـارزي كـه پلـيس بـه شناسـنامه واقعـي
 اي سالم برخوردار است، بايستي به جاي ابـراز هويـت دسترسي پيدا نكرده و وي نيز از شناسنامه

 اومتي سياسي در اين راستا همه پيوندهاي خود با حزب را انكار نمـوده و راه واقعي خويش و مق
 داشـتن ولـي ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه مبـارز بـراي مخفـي نگـه . گونه را برگزيند مقاومتي اين

ــازجويي نســبت بــه حــزب، كمونيســم، رهبــران كمونيســتي و ســاير  پيونــدهايش بــا حــزب در ب
 جـاي هويـت سياسـي در نـزد به ميزاني كه آشكار ساختن بـي زيرا . هاي والا ناسزا بگويد ارزش

 هاي مترقي جهت لو نرفتن باشد به همان اندازه زير پا نهادن ارزش پليس كاري بيهوده و عبث مي
 هـاي والا تـوان گفـت كـه زيرپـا نهـادن ارزش حتي مي . شرفانه است هويت سياسي نيز كاري بي

وـل هويـت سياسـي در ايـن مـورد ماندن پيوندش با حزب كاري به م براي مخفي  راتب بدتر از قب
 حال آنكه ناسزايي و حقارت نسبت به جنبش به اين . است و به هيچ عنوان عملي پسنديده نيست

لـيميت در قبـال بهانه كه هويت سياسي خودم را افشا نمي  كنم در نهايـت وي را بـه خيانـت و تس
 . دهد دشمن سوق مي

 شـان از ناحيـه شود و يا کساني کـه شناسـنامه ير مي فردي که در حين ارتکاب عملي دستگ
 دشمن دانسته شود ـ که بسياري از انقلابيون در صورت گرفتـار شـدن بـه ايـن وضـعيت گنـاه را

 ۲۱ ست مقاومت زندگي
 اصل حفظ اسرار به مراتب بيشتر مورد نياز بوده و اصلي حملات لجام گسيخته دشمن روبرويند،

 هـاي هـا و تـيم به اين دليل به طور عام همه سازمان و به ويژه نيـز همـه ارگـان . گريز ناپذير است
 تـرين اطلاعـي بـه فعاليتي لازم است كه سريت را رعايت نموده و جهـت درز نكـردن كوچـك

 . دشمن بايستي تدابير لازم اتخاذ گردند
ه عضـويت حـزب پذيرفتـه مـي , راي حفـظ اسـرار بـ .  شـوند از ميــان بايـد اشخاصـي کـه بـ

 ها و آگاهان انتخاب و پيوندهاي سازماني در حد امکان سـاده و قابـل فهـم گردنـد و کارآزموده
 اي كـه بـه او کـار و در هـر رده , هـر شخصـي . انضباط پـولادين و مکـانيزم کنتـرل ايجـاد شـود

 هـايش تي از لحـاظ شخصـيتي ارزيـابي شـده و قابليـت و توانـايي بايسـ , شود مسئوليت سپرده مي
 اي حفظ اسرار سازمان بايستي به گونـه . بايد در اين مورد تحقيقاتي به عمل آيد . مشخص گردند

اـرج از حيطـه نهاد و يا , باشد که هيچ سازمان اـت، ابـزار و شخصـي در خ  ي کـار خـود بـه امكان
 خود آگاهي داشـته و اشد؛ يعني فقط در قالب فعاليت ديگري دسترسي نداشته ب اطلاعات جانبي

 بايد در برابر هرگونه احتمالي اعم از نفوذ دشمن و معترفين به داخل . از امکانات برخوردار باشد
 همچنـين مطـابق اهميتـي کـه . سازمان و افشاء سلسله مراتب سـازماني تـدابير لازم اتخـاد شـوند

 . وظيفه به اشخاص اقدام شود نسبت به سپردن , هاي مختلف دارند ارگان
 ـ فردي

 افرادي كه داراي مسئوليت در مراتب سازماني هسـتند نيـز بـا , به مانند حفظ اسرار سازماني
 مد نظر قرار دادن شرايط ويژه كردستان و خصوصاً شرايط جنگي كه در آن قرار دارند، بايسـتي

 ي ارتباطـات و شـيوه , و کـار فعاليـت , بايسـتي طـرز حرکـت . سازماني را مراعات نمايند سريت
 کسـي کـه سـريت شخصـي را رعايـت . ها با يكديگر سـري بمانـد هاي اشخاص و ارگان پيوندي

 , کنـد مستقيماً و بدون در نظر گرفتن موارد امنيتي صـحبت مـي , کند و در هر مکان و جايي نمي
 بـا , بـدين گونـه . گـردد عملکردش مسبب افشاي ارتباطات گوناگون سـازمان و تشـکيلات مـي

 دهد به عاملي در راستاي دستگيري خود و رفقـايش مبـدل شـده و هايي که به دشمن مي آگاهي
اـ سـاير اعضـاء آن تشـکيلات به تشکيلاتي که وابسته  هـاي صـدمات و زيـان , ي به آن اسـت و ي

. سازد بسياري وارد مي



 ۲۲ ست مقاومت زندگي

 ها ساده و قابل فهم ساختن روابط و پيوند ـ ١ ـ ٢
 ي معيني روشن و تدوين گردد و بر همين اساس پيوندي برنامه سازماندهي بايستي بر اساس

 . صـورت پـذيرد وظايف گروه و يا تشکيلات مشخص و تقسيم کـار مناسـب , و ارتباطات اعضا
 ها بنا به بندي مسئوليت رده , هاي كارگري و پرولتاريايي بايد خاطر نشان ساخت كه در تشکيلات

 گر تشکيلات به هم ريخته و نامنظم باشد و براي شخص ا . چارت تشکيلاتي از بالا به پايين است
 توانـد در چه کاري حق مداخله دارد و در کدام کار نمـي , مشخص نباشد که مسئوليتش چيست

 خواهد در خصـوص هـر چيـزي اطلاعـاتي آنگاه در هر کاري مداخله نموده و مي , مداخله کند
 نخواهد داشت و در پيـروي از نايي حفظ اسرار سازماني و سريت مع داشته باشد؛ در اين صورت

 توان گفت درحقيقت مي . شوند آنها موانعي ايجاد شده و يا مي كردن هاي حزب و عملي سياست
 بـراي جلـوگيري از بهـم . کند و بايد چکار کند کي کيست؟ كي چکار مي , كه مشخص نيست

 انـايي انجـام اگـر کسـي تو . اي معين گردد ريختگي لازم است حدود مسئوليت اعضا در هر رده
 نبايـد . نبايد به هر کسـي مسـئوليت داد , به وي مسئوليت سپرده و اگر نه , مسئوليت را داشته باشد

 ايـن . شود به همان اندازه کار بيشتري انجام مي , گفت انسان و نيروي انساني هر اندازه بيشتر باشد
 ين صورت احتياج چراکه در ا . مهم است و مطلوب , نظريه درست نيست و انسان چقدر کار کند

 بايست از بعضي ارتباطات حزبي و سازماني به نيروي زيادي خواهد بود و بعضي از افراد که نمي
 بـراي جلـوگيري از سـرايت اطاعـات . يابند مطلع گرديده و به آنها دست مي , اطلاع داشته باشند

 ين ارتباطـات تشکيلاتي به بيرون لازم است ارتباطات تشکيلاتي مشخص بوده و نبايد هر کسي ا
 , هـا در غيـر ايـن صـورت جاسـوس , ي هر فردي تعريف شـده باشـد لازم است وظيفه . را بفهمد

 آنگاه اسـرار تشـکيلاتي . شدگان به درون تشکيلات و سازمان نفوذ خواهند کرد نادمين و تسليم
 از سوي پليس برضد دستگيرشدگان به کار بـرده , هاي بدست آمده لو رفته و اطلاعات و آگاهي

 . شود ي م
 ـ فردي

 . نمايـد مشخص شدن و تعريف وظايف در تشکيلات براي هر کدام از اعضاء نيز صدق مي
 چراكه موارد ذكر شده از لحاظ ديالکتيکي به همديگر مرتبط هستند و دائمـاً از همـديگر متـأثر

 . گردند مي

 ۳۹ ست مقاومت زندگي
 چراکـه . گاه از هم نخواهد پاشيد اند که سيستم استعمار هيچ آورده و عادتاً به خود قبولانده روي

 هاي خلـق ادامـه توانند به فشار و ظلم خود نسبت به توده اگر خود را جاودانه قلمداد نکنند، نمي
د بقبولاننـد کـه هـا مـي گران نيز با انواع شکنجه شکنجه . دهند و منافعشان را حفظ نمايند  خواهنـ
 رکيه کمونيست نخواهد شد و فکـر ت , ي ممالک کمونيست شوند دولت نيرومند است و اگر همه

 . ساختن يک کردستان مستقل خيالي بيش نيست
 نفـرت PKK از هم خواهد پاشيد و خلـق از PKK « بازجوها در طول بازجويي مدام جمله

 ها اين هدفشان از اين گفته . بردند گونه جملات را به کار مي کردند و اين را تکرار مي » نمايند مي
 اعتماد ساخته و از وابستگي آنها به مبـارزه حـزب بکاهنـد و يـا از باور و بي ها را بي بود که انسان

 اي پرولتاريـاي رو بـه توسـعه و نيـز آناني که نسبت به پيروزي مبـارزه حـزب و طبقـه . ميان ببرند
 بـاور اعتمـاد و بـي بـي كمونيستي، فداكاري و عزم مبارزه جويي ناپذيري حزب و مبادي شکست

 اي براي زيستن به هر هاي جداگانه زندگي فروگذاري نموده و يا به دنبال راه گردند يا بايستي از
 هر دو مورد نيز منفـي هسـتند و سـرانجام شـخص را بـه سـوي تسـليميت و . نوع آن خواهند بود

 بدين جهت يك انقلابي بايد اعتماد به رفقايش را حفظ کرده و در اين راه بيشتر . برند خيانت مي
 . دار باشد از شور و شوق برخور

 , شـوند وقتي که از ناحيه پليس دستگير مـي , اعتقاد دارند آنهايي که شخصيتي ضعيف و بي
 لـذا بـه سـطحي از , ناپـذير اسـت کنند که ديگر همه چيز تمام شـده و دشـمن شکسـت خيال مي

 توان گفت مي . بينند رسند که تحقق کردستاني مستقل و کمونيسم را امري محال مي باوري مي بي
 يا اينکه نيـرو , قراري بسر برده نين شخصي قبل از بازجويي هم در نفاق و عدم اعتماد و بي که چ

 در هر دو حالت شخصي که چنين آماده شده اسـت بـه . و توان دشمن را کوچک انگاشته است
 در بـازجويي، فـردي كـه . گردد وضعيت خيانت و انتزاعي پنداشتن پيروزي کمونيست دچار مي

 باور گردد اعتماد و بي چک ببيند و يا اينكه به دعواي کمونيسم و حزب، بي دشمن را حقير و کو
 بـاور گشـته و مشي حـزب و رفقـا بـي نتيجتاً به حزب و پيروزي خط , و دچار ترس و خوف شود

 . کند تسليميت و خيانت را اختيار مي
 ش را گاه اعتقاد شرايط هرچقدر مشکل و زحمت هم باشد هيچ , اگر فرد پروليتر آگاه باشد

 قـراري و بـي , اعتمـادي تـوان بـي البته نمـي . دهد کمونيست و همرزمانش از دست نمي , به حزب
 انـد و يـا خيانـت چنـد خيانت چند نفر را که نسبت به حزب و رفقا اعتمادشـان را از دسـت داده

نظر از نيروي تاکتيکي و تکنيکي امپرياليسم و صرف . عنصر نفوذي را به حزب و رفقا نسبت داد



 ۳۸ ست مقاومت زندگي
 هـا را در برابـر دشـمن حفـظ بايد مقاومت کرد و قداست و بزرگـي ايـن ارزش , اند ها شده انسان
 . هاي استعمارگران را نقش برآب کرد لازم است به تلقين دشمن گوش نداد و توطئه . کرد

 کمونيسـت , اگر به حزب , خواهد خود را انقلابي و وابسته به حزب نشان دهد فردي كه مي
 ا بگويد و فحش دهـد و شـهادتين را بخوانـد و شـروط اسـلام را قبـول و رهبران کمونيست ناسز

 ها بـراي اينکـه از شـکنجه بعضي . کند ي دشمن شده و خيانت مي آن وقت است که مهره , نمايد
 خواهنـد مي , لوح نشان دادن خود نجات يابند، منکر ارتباطشان با حزب گشته و با معصوم و ساده

 خواهد راهي براي رهايي اشي به حزب و رفقا و کردستان مي با فح . ترحم دشمن را جلب نمايند
 . گردد از دست پليس بيابد و اين عمل نيز سبب ايجاد از خود بيگانگي در آنها مي

 براي رهـايي ( هاي مقدس اهانت کند اي به ارزش بهانه تواند با توسل به هيچ نمي انقلابي فرد
 يـک لحظـه غفلـت و . کنـد فرامـوش نمـي گـاه و حفاظت از حزب و رفقايش را هـيچ ) از پليس

 زيرا شخص که وابسـتگي خـود را بـه . کشاند انسان را به طرف تسليميت و خيانت مي , قراري بي
 پيداسـت کـه انتخـاب راه . نمايـد به جاي مقاومت راه دشمن را انتخاب مي , حزب از دست دهد

 . دشمن مساوي است با خيانت

 : باش ـ نسبت به حزب و رفقايت اعتماد داشته ٣
 . گـردد اي متوسـل مـي سـازي و توسـعه آن بـه هـر شـيوه بـراي بـرده , امپرياليسم و ايـاديش

 اما عکس خواسـت آنهـا . نمايند اند نيز مانند آن عمل مي رو امپرياليسم شده هايي که دنباله قدرت
 در . کنـد پرولتاريا با اميد به آينده حرکت مـي . اي روشن و شفاف است آينده , ي پرولتاريا آينده

 . دنياي او جايي براي ترس و واهمه و نااميدي وجود ندارد
 بـرايش آشـکار اسـت کـه امپرياليسـم و , هرشخصي که در صفوف پرولتاريا جاي گرفتـه

 هـا را بـه عهـده داند که پرولتاريا در آينده رهبري خلق استعمار روندي رو به شکست دارند و مي
 منفـي، بـاز هـم حرکـت تـاريخ بـه سـوي تحت هر شرايطي هرچنـد نامناسـب و . خواهد داشت

 رو است کـه از اين . ناشدني است اين حرکت ايستايي ناپذير و متوقف . رود کمونيسم به پيش مي
 پروليتري که با کشيدن رنج و زحمت فراوان به ايـن راه . گردد پرولتاريا دچار ترس و واهمه نمي

 به سوي نااميدي سـوق دهـد، آنگـاه اعتمادي گردد و فشارهاي پليس او را پيوسته، اگر دچار بي
 پيمـانش بـه امپرياليسم و ايادي هم . مطابق خواست دشمن عمل کرده و اين مطلوب دشمن است
 ي خود را حفظ كنند، به خودفريبي عنوان طبقات واپسگرا براي اينکه سيستم پوسيده و گنديده

 ۲۳ ست مقاومت زندگي
 قـرار شخص براي اينکه ارتباطات را بفهمد بايـد افـرادي را کـه تحـت امـر و مسـئوليت او

 چه وظايفي را به چه کساني سپرده و يا بايد در چه خصوصي ايفاء نقش نمايند و يا اينکه , دارند
 تواند انجام شود و هر شخص بـا چـه کسـاني بايـد ارتبـاط داشـته باشـد را آن کار با چند نفر مي

 . محاسبه نموده و در نظر بگيرد
 بشناسـند و بـا يكـديگر در ارتبـاط اگر لزومي به آشنايي اعضا نباشـد نبايسـتي همـديگر را

 اگر شخص رابط ضعيف عمل نمايد . در حدامکان بايستي از شخص رابطي استفاده گردد . باشند
 توانـد در صـورت برقـراري ارتبـاط بـا فـرد جاسوسـي مـي , از آنجا كه به ارتباطات واقف است

 . اشخاص زيادي را لو داده و تحويل پليس دهد

 انضباط ـ ١ ـ ٣
ـ سازماني

 يـک الگـوي , هـاي مشـترک باط براي يک گروه يا سازماني در راه رسـيدن بـه هـدف انض
 در فقدان نظم، تلاش مشترک صورت نخواهـد پـذيرفت و وظـايف معـين . اجتناب ناپذير است

 هـاي گـروه و يـا ارگانيزاسـيون , انضباط به نسبت سـاختار طبقـه . شده نيز محقق نخواهند گرديد
 , گيرنـد باطي را که طبقات حاکم مرتجع شکل داده و بکار مـي انض . سياسي با همديگر متفاوتند

 بـراي . باشـد انضباط براي آنها در زمره ابـزار فشـار و قـدرت مـي . تماماً مکانيکي و شکلي است
 ي زنـدگي و امـري اسـت جـوهري و انضباط در عين حال شـيوه , ي انقلابي مانند پرولتاريا طبقه

ــي ــيوه . درون ــدگي متواضــعانه انضــباط ش ــات و ي زن ــا اســت کــه در ارتباط  و منضــبط پرولتاري
 شـود کـه در سازمان كارگري به ساختاري اطلاق مـي . يابد برخوردهاي سازماني عينا بازتاب مي

 آن مرکزيت دموکراسي حاکم بوده و در آن جايي براي دموکراسي بورژوازي، اشخاص بيگانه
 گـري گـي و لااُبـالي برنامـه بـي ن و هاي مخربِ مقررات سـازما با شيوه زندگي پرولتاريا و آزادي

 ارگان ارگان در شخص , فرد فرد , بالا يا پايين , اقليت يا اکثريت , در چنين سازماني . جايي نيست
 عدم اطاعت از مسئولين امر يا , در چنين تشکيلاتي . گردند کميته مرکزي به تشکيلات مرتبط مي

 . باشد گاه پذيرفتني نمي هاي تابعه هيچ مزاح به دستورات از سوي اشخاص يا ارگان
 انضـباط پـولادين و مرکزيـت دموکراتيـک بايـد اسـاس , اي تحت هر شريطي و با هر بهانه

 سـازمان طرز تلاش و فعاليت , ريختگي آنارشيسم و بهم , مرکزيتي غير دموكراتيك . گرفته شود
ني بدون انضـباط اگر سازما . شود پاشيده و مانع رسيدن سازمان به اهداف تعيين شده مي را از هم



 ۲٤ ست مقاومت زندگي
 عمل نمايد، نخواهد توانست مانع از نفوذ دشمن به داخـل صـفوف خـود گـردد و سـازماندهي و

 ي پيشـاهنگي در چنين وضعيتي سـازمان قـادر بـه انجـام وظيفـه . ارتباطات منظمي را ايجاد نمايد
 آنارشيسـت و , توانـد از بـه هـم ريختگـي تشکيلات و سازمان بـدون انضـباط نمـي . نخواهد بود

 در سرزميني همچون کردستان چيزي را کـه بتـوان از جلـو چشـم پنهـان . نظمي در امان بماند بي
 در صورتي که اعضاء تشـکيلات , کاري و سريت رعايت نشود اگر پنهان . باشد نمود موجود نمي

 چه نتايجي به بـار خواهـد آمـد؟ در بخشـي کـه از , و سازمان يا طرفدارانش گرفتار پليس شوند
 . به اين مقوله پرداختيم , موديم سريت بحث ن

 فردي
 آورد از لحاظ مادي و معنوي متواضع و در خصوص نتايجي که بدست مي , شخص پروليتر

 ي مداخلـه در حيطـه , حرافـي , نظمـي بـي , در دنياي او جايي براي ريخـت و پـاش . فروتن است
 از نتايج اين امـر . باشد تخريبات و انتظارات بيهوده موجود نمي , هاي ديگران وظايف و مسئوليت
 , از آنارشيسـم , در زنـدگي و در تشـکيلات و سـازمان , ي پرولتاريـاي آگـاه آن است که؛ طبقـه

 دار انضباطي پـولادين، سـازماندهي و او طرف . نمايد ريختگي نفرت مي نظمي و بهم بي , کائوس
 . انضباط شخصـي کـاري از پـيش نخواهـد بـرد , بدون انضباط سازماني . مقررات و ضوابط است

 تـوان بـه همچنين صرف به واسطه انضباط سازماني و بدون در نظر گـرفتن انضـباط فـردي نمـي
 . اهداف رسيد

 او بـا برنامـه کـار . کنـد روزانه و موقت هم فکر نمـي . کند فرد منضبط تنها به حال فکر نمي
 را از او خـود . اهميتي پرهيز كرده و رفتـار او مسـئولانه اسـت زني و بي از حرافي و لاف . کند مي

بـت بـه . نمايد کند و در هر کاري مداخله نمي دور مي , چيزي که به او مربوط نيست  همچنـين نس
 سازماني و تشکيلاتي بدست آورده، هاي غيرلازمي را که در حين فعاليت نابودي اسناد و آگاهي

 هـاي حفـظ کـرده و در راه ) و غيـره , کـارت , پول ( امکاناتي را که در اختيار دارد . کند اقدام مي
 او به جهت پايبنديش بـه قهرمانـان طبقـاتي . اش حاکم است گيرد و بر اراده مناسب بکارشان مي

 جهالت و فرار از وظيفه و امراضـي از ايـن , نفاق و دورويي , شکايت , اطاعتي گونه بي وملي هيچ
 . پذيرد قبيل را نمي

 انضباطي در ميـان بي . نمايد دانسته و براين اساس برخورد مي , چيزهايي که لازم است بداند
 عـدم احسـاس , وپـاش گـري و ريخـت مسـئوليتي و سـاختار لااُبـالي تک افراد راه را بـر بـي تک

 نظارتي و افشاي ارتباطات تشکيلاتي و سـرپيچي از فـرامين بي , کائوس , ريختگي بهم , مسئوليت

 ۳۷ ست مقاومت زندگي
 اقتدار سياسي نيز از طريق انجـام مبـارزه سياسـي و جـذب افـراد ممکـن . مشکلات اساسي است

 . است
 را به عنـوان PKK , براي انجام وظيفه تاريخي خود , پرولتارياي جهاني در بخش کردستان

 در PKK پرولتاريا تحـت هژمـوني و نظـارت . ي و تشکيلاتي خود بنيان نهاده است سازمان سياس
 . اش را شروع نموده است مبارزه , بخش کردستان عليه امپرياليسم مرتجع

 هاي طبقاتي كه سرچشمه هرگونه ظلم و ستم ملي براي ازميان برداشتن تنش PKK مبارزه
 به هـركس بـه انـدازه « ت كه بر پرچم آن نوشته باشد، بوده و مبارزه براي جهاني اس و طبقاتي مي

 . حك شده است » نيازش
PKK در هر کدام از ممالک براي مبارزه با ستم و برچيـدن بسـاط ظلـم و سـتم بـه ايجـاد 

 مشي ، خط PKK مشي خط . نمايد ديکتاتوري پرولتاريا معتقد است و براي تأسيس آن مبارزه مي
 جنگـد ها سال در زير يوغ استعمار و استثمار مي مبارزه براي آزادي خلق کردستان است که صد

 وابستگي به هدف والاي آن کـه اسـتقرار کمونيسـم در , و پرولتاريا جهاني PKK و وابستگي به
 باشد و در اين صورت است که کردستان از هرگونه ستم طبقاتي و ملي رهـا مي , کردستان است

 . گردد مي
 هـاي تحـت سـتم ضـربه ام از پرولتاريـاي خلـق کاپيتاليسم، امپرياليسم و ايادي آنها کـه مـد

 انـد و همزمـان جنايـات خـود را توسـعه داده , براي اينکه موجوديتشان را حفظ کنند , خورند مي
اـنش در کردسـتان يکي از ايادي وحشي آنان يعني دولت ترکيه و هم  حمـلات و جنايـات , پيمان

 هر شرايط و اوضـاع و احـوالي در . دهند و رهبري آن روز به روز توسعه مي PKK خود را عليه
 و PKK شـود لازم اسـت وابسـتگي خـود را بـه که فرد انقلابي به بازجويي و تحقيـق بـرده مـي

 مان را نسبت به خلق و کمونيسـم زنـده نگـه لازم است همواره وابستگي . همرزمانش اثبات نمايد
 يبنـدي نداشـته و خواهي آن و همچنين به رفقايشان پا و حق PKK مشي آناني که به خط . داريم

 غير راسخ و غير مصمم باشند، ممکن نيست زير شکنجه طاقت آورده و اسرار حـزب را , باور بي
 از ابتدا تا انتهاي بازجويي و تحقيق به . دارند حفظ نموده و شرافت و کرامت خود را محفوظ نگه

 را بـر وي انواع فشارها , هدف اينکه شخص دستگير شده و تحت بازجويي به خيانت وادار شود
 مشي آن و به کردستان و کمونيست وفـادار آناني که به حزب و اهداف و خط . سازند تحميل مي

 ي گاه به رهبري کمونيست، رفقا و حزب فحاشي نکرده و مارش استقلال را و جملـه هيچ , باشند
هاي مقدسـي کـه سـبب شـكوه و شـأن برعکس براي حفاظت از ارزش . خوانند شهادتين را نمي



۳٦ ست مقاومت زندگي
 ايـن يـک اصـل اسـت کـه بايـد . هايشان گردن نهـد داند تحت هيچ شرايطي نبايد به خواسته مي

 . پذيرفته شود
 . گاه نبايد در مقابلشان سـرخم کـرد لازم است که با دولت ترک و ايادي آن جنگيد و هيچ

 ي انساني است چراکه دشمن خلق ماست و لذا تسليم شدن و يک وظيفه , جنگ با استعمار ترک
 آنهـايي کـه بـا دشـمن کنـار . امري نيست که مورد قبول واقع شـود , بار القائات دشمن رفتن زير
 امـا انقلابيـون . مطمئناً در مقابلش سر تعظيم فرود آورده و نهايتاً تسليم او خواهنـد شـد , آيند مي

 ي بزرگـي را نمايند و عمل قهرمانانـه جنگ با دشمن را انتخاب مي , به جاي تسليم شدن , راستين
 . دهند انجام مي

 رشـادت و قهرمـاني و خيانـت بـوده و , ها سرشار از اعمال مثبت و منفـي تاريخ مبارزه خلق
 آنـان گـردن . انـد شان همواره با دو برخورد مذکور روبـرو گشـته ها در طول تاريخ مبارزات خلق

 اريخ نهادن به دشمن را بعنوان نماد پستي و مقاومت را همچـون قهرمـاني و بزرگـي در حافظـه تـ
 هـا در ي خلـق را با ظلم و استعمار با تاريخ مبـارزه مان خلق وقتي که تاريخ مبارزه . اند ثبت كرده

 در طـول . اي طـولاني انجـام داده اسـت مبارزه مان خلق بينيم که مي , کنيم طول تاريخ مقايسه مي
 , ي رهـايي بخـش کردسـتان را برعهـده گرفتـه رهبري تاريخي مبـارزه PKK مدت کوتاهي که

 فطرت تسليم دشمن گشته و خيانت کردنـد و افـرادي هـم مثـل کساني چون شاهين دونمز پست
 ي قهرمـاني و مقاومـت مبـدل هـا نيـز بـه نمونـه » سـعيد شمشـك » « جمعه آكلار « , » صالح کندال «

 . هاي ديگر از اين دست نيز موجود است نمونه . گشتند

 ) مشي حزب خط پايبندي به اهداف و ( ات را به حزب حفظ کن ـ پايبندي ٢
 اي کـه راه و طبقـه . پرولتاريا از جمله طبقات انقلابي است که انسانيت آن را شـناخته اسـت

 . بينـد، بـاز نمـوده اسـت روش جنگيدن عليه دشمني غدار را كه هرگونه ظلم و ستمي را روا مـي
 ي آن مندانـه برعهـده اي رهـايي بخـش نگريسـته و وظـايفي شـرافت تاريخ به آن به عنوان طبقـه

 ي پرولتاريا نهاده شده اين است که استعمار انسـان بـر از جمله وظايفي که برعهده . گذاشته است
 را مرتباً تنظيم و انسان را از ميان بردارد و براي رسيدن به اهداف والايش بايد خود و اطرافيانش

 ت هاي سـتمديده را گرداگـرد جمـع کـرده و آنهـا را بـه حرکـ ي خلق سازماندهي نموده و همه
 اقتـدار يکـي از , براي اين منظور يک حزب سياسي لازم است، چراکه در هـر انقلابـي . درآورد

 ۲٥ ست مقاومت زندگي
 توانـد بـه نمـي بدين ترتيب سازمان به تدريج منشعب و پارچه پارچه شده و . کند سازمان، باز مي

 اين امر سبب خواهد شد اعضاء سازمان و حتـي . وظايفش عمل کند و نهايتاً از هم خواهد پاشيد
 سـازماني کـه اعضـايش از . هاي مختلف از طرف دشمن شناسايي و دستگير شـوند مسئولين رده

 . بايـد آن را حفـظ نمايـد , اگر ارتبـاطي لـو نرفتـه داشـته باشـد , طرف پليس دستگير شده باشند
 . همچنين فرد دستگير شده بايد مقاومتي کمونيست پسند را در مقابل دشمن از خود نشان دهد

 : ـ نظارت و كنترل ١ ـ ٤
 ـ سازماني

 هـر جنبشـي اجتمـاعي و . اند نظارت؛ مكانيزم كنترل تحقق وظايفي است که تعيين گرديده
 ي است كه از شـيوه ارگانيزاسيوني براي كنترل وظايفي كه بر عهده اعضايش نهاده است مجبور

 حال اگر ارگانيزاسيوني از پيشاهنگان . نظارتي بالا به پايين و همچنين پايين به بالا برخوردار باشد
 اي كه از سوي طبقاتي كه ايـن ارگانيزاسـيون پرولتاريا موضوع بحث باشد، جا دارد كه به اندازه

 گـردد از ني آن است، كنترل مـي اي و سازما از ميانشان ظهور كرده و مدافع حقوق طبقاتي، توده
يـون هسـتند نيـز  سوي افراد سازماني و طبقات و يا گروهي كه مكلف به رهبـري ايـن ارگانيزاس

 . ها و افـراد لازم اسـت نظارت بر ارگان , در تشکيلات سازماني . مورد كنترل و نظارت قرار گيرد
 . باشـند يـن دو مکمـل هـم مـي بايد نظارت از بالا به پايين و از پـايين بـه بـالا صـورت پـذيرد و ا

 در صورت عدم نظـارت ـ چـه نظـارت از . تواند نظارتي سالم و درست باشد گونه نظارت مي اين
 تر و چه نظارت در خصـوص افـراد ـ مشـخص هاي پايين هاي بالاتر به نسبت ارگان طرف ارگان

 و يا چه کـار دهد وظايف محوله را چگونه انجام مي , نخواهد بود كه چه کسي و کدامين ارگان
 اهمال و تنبلي و برخوردهـاي خودسـرانه و , توان جلوي آنارشيست آنگاه است که نمي . کند مي
 گردد که تشکيلات خود به خود از بين رفته و لذا نتوان اين امر موجب مي . بخواهي را گرفت دل

 نظارت اش هاي وابسته يک تشکيلات بر اعضاء و ارگان . ي عمل بپوشاند به وظايف محوله جامه
 نمايد و کنترل و نظارت براي موجوديتش امـري ضـروري و لازم اسـت و از اهميـت حيـاتي مي

 عدم نظارت و کنترل، مانعي جدي است بر سر راه انجـام وظـايف سـازمان و . باشد برخوردار مي
 گـردد سـازمان از سـبب مـي , نظارتي و عدم کنتـرل چراکه بي . اند هايي كه مشخص شده سياست

 ن تشکيلاتي يا فـردي اعضـايش و نيـز كـار و فعـاليتي كـه آنهـا قـادر بـه انجامشـان قدرت و توا
اگـر مکـانيزم نظـارت و کنتـرل در يـک تشـکيلات و . باشند، شناختي صحيح نداشـته باشـد مي
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 هاي گوناگون تشـکيلات و نيازهايشـان ها و ارگان سازمان حاکم نباشد، وضعيت راستين شخص

 جلوي نفوذ عناصر مضر را سد نمـود و تـدابير لازمـه در قبـال توان گردد و لذا نمي مشخص نمي
 هاي تثبيت شده سازماني اتخاذ كرده و ساز و كارهاي درست سازماني ايجـاد نخواهنـد معلوليت

 اوامـر و , ي پـايين هـا و افـراد رده براي ايجاد نظارت مرکزي و اتوريتـه، لازم اسـت ارگـان . شد
بـض اعضـاء و . فرامين را پذيرفته و به کار بندنـد  ايـن نيـز تنهـا در صـورتي ممکـن اسـت کـه ن

 آن وقـت اسـت , اگر بتوان اين مهم را به انجام رسـاند . هاي وابسته در اختيار سازمان باشد ارگان
 تصميمات اتخاذ شده و فرامين صادر شده در . توان به کنترل و نظارت سالمي دست يافت که مي

 . آيند اين حالت به مرحله اجراء در مي
 عناصـر نفـوذي را شناسـايي و , ها را آشـکار تواند توطئه کنترل و نظارت سالم است که مي

 . هـا و اعضـاء را مشـخص نمايـد ي کار ارگان قدرت و توان افراد و اعضاء را سازماندهي و شيوه
 هاي پليد عناصر نفوذي را آشکار نموده و جلوي ضرر و زيان آنها بـه تشـکيلات را نيت , نظارت

 گونه ابـزار و امكانـات کاري از بين رفته و بدين انضباطي و بي شود بي نظارت سبب مي . گيرد مي
 . حفظ اسرار و سريت، براي تشکيلاتي که در کردستان مشغول فعاليت است، فراهم شود

 ـ فردي
 ي حيطـه , الامـر نظارت شخصي عبارت اسـت از؛ نظـارت فـرد بـر تـک تـک افـراد تحـت

 . ات مادي در اختيار او کار، وظيفه و امکان , مسئوليت
 , ي مسـئوليت را نداشـته باشـد حيطـه , افـراد تحـت امـر , شخصي که توانايي نظارت برخود

 . ي سازماني را با موفقيت انجام دهد تواند وظايف محوله گاه نمي هيچ
 اتوريتـه و , ي کاري و افراد تحت امر در شخص بايد خود انضباطي حاکم باشد و در حيطه

 به اين معنا نيست که شخص در جاي خود نشسته و , کنترل و اتوريته . اشته باشد نظارتي انقلابي د
 شوند يا نه؟ نبايد تنهـا امر و فرمان صادر نمايد و از اين مطلب آگاه نباشد که فرامين او عملي مي

 يک فـرد انقلابـي مسـتقيماً و يـا بـا . تر اکتفا نمايد هاي پايين الامر و ارگان به گزارش افراد تحت
 هايشان مطلع باشد و نظارت نمايد که آيا قرارهايي بايد از خواسته . سطه با خلق در ارتباط است وا

 اسرار سازماني افشا شـده , اگر نظارت نباشد . آيند يا خير اند به مرحله اجرا در مي که اتخاذ کرده
 توان مـانع از بکـارگيري آن اسـرار از سـوي دشـمن در خصـوص اعضـاء و آنگاه است که نمي

 . ازمان و يا خود فرد گرديد س
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 البته اين يک حقيقـت . وجود دارد هر لحظه احتمال شهادت و دستگيري نيز , نتيجه اين حملات

 اي وارد ضـربه PKK مشي شوند براي اينکه به خط هايي که دستگير مي است که کادر و هوادار
 لـذا . نماينـد اسرار و کرامت حزب را حفـظ مـي , اگر چه به قيمت جانشان نيز تمام شود , نسازند

 ازجويي از نحوه برخـورد هاي احتمالي در حين ب بايستي، يك انقلابي جهت رفع خطرات و زيان
 . هاي داشته باشد با اين مسئله آگاهي

 : توان اينگونه برشمرد برخوردها را مي

 پليس دشمن است و نبايد تسليم او شد ـ ٢ ـ ١
 در ترکيـه نيـز , شـود ي اطلاعات پلـيس انجـام مـي مثل ساير کشورها که بازجويي از ناحيه

 . شود عاتي مختلف و پليس سياسي انجام مي هاي اطلا و سازمان MIT بازجويي مشتركاً از جانب
 آشـکار اسـت کـه . باشـند هاي فشار جهـت كنتـرل خلـق مـي اطلاعات و نيروي انتظامي از اهرم

روي خـود , جنگند نيروهايي که برضد دولت ترک مي  نيروهـاي پلـيس و اطلاعـات را نيـز روبـ
 . خواهند ديد

 . لتـي مملـو از کادرهـاي دولتـي اسـت دو هاي ها و ارگان داند که سازمان هر فرد انقلابي مي
 , اسـتانداران , هـاي مختلـف مديريت ارگـان , معلمان , پرفسورها , هاي آموزشي ارگان , ها سازمان

 پليس و اطلاعات و جاسوسان همه از , داران ارتش افسران و درجه , قضات , بازپرسان , فرمانداران
 هاي دولت مکلـف مودن سياست ن هر کدام به نحوي بر عملي , معلمان و قضات . کادرهاي دولتند

 هـا همـه ايـن . نماينـد هاي دولت را حاکم مي پليس و اطلاعات نيز به نوعي ديگر سياست . هستند
 هـاي خلـق و لـذا تضـاد . حفاظـت از دولـت را برعهـده دارنـد , صرف نظر از روش و نوع وظيفه

 مه نيروهـايي ها و ه چراکه بروکرات . هاي دولتي برطرف شدني نيست طبقات بروکرات و ارگان
 به همين جهـت تضـاد ميـان آنهـا و , اي هستند در دست دولت وسيله , آورند که بر خلق فشار مي

 کمونيسـتي آمـوزش بازجويان و اعضاء اطلاعات با عواطف آنتي , پليس . خلق حل ناشدني است
 پلـيس بازجويـان و مـأموران . توان از آنها انتظار عواطف انساني را داشـت بينند، لذا نمي ويژه مي

 مـان خلـق آنها نيروهايي هستند کـه در مقابـل مـا و . دوست نيستند که براي جذبشان تلاش کرد
 نه تنها آزادي و رهايي از زندان و عقوبات خوشي را , خوشي به انصاف بازجويان دل . جنگند مي

لـذا , بينـد يک فرد انقلابي بازجويان را دشمن مـي . آورد بلکه خطايي بزرگ است به همراه نمي
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 بايد در خود مقاومت و نيرويي بيافريند که اگر زماني به هـر نحـوي دسـتگير شـد و تحـت

 ايـن امـر بـه آرزو و خواسـت . بداند چه کار کرده و چگونه رفتـار نمايـد , بازجويي قرار گرفت
 . چراکه فردي تشکيلاتي نبايد به سازمان و همرزمانش ضرري وارد سازد . دارد انسان ارتباطي ن

 ـ موضع انقلابي در بازجويي ٢
 خشم و کـين اسـتعمار تـرک و PKK خواهي کردستان به رهبري گسترش حرکت آزادي

 هاي خلقي را که اين حرکت بخش و گروه اياديش را برانگيخته و لذا درصددند حرکت آزادي
 خواهنـد هـاي گونـاگون مـي لذا با توسل بـه زور و نيرنـگ . داده است را نابود نمايد به آنها تکيه

 از اينـرو اسـت کـه جهـت . خلق را از اين حرکت دور ساخته و نهايتاً خفه کرده و امحاء نماينـد
 و رهبريش را از خلق دور کرده و بدين وسيله هم خلق و PKK خواهند كه را مي PKK تجزيه

 نماينـد و مسئولين بلند پايه رژيم به اين توطئـه شـوم خـود اعتـراف مـي . ند را نابود ساز PKK هم
 انـد و ي نيروهاي مدني و کادرهاي رسمي خـود را بكـار گرفتـه براي محقق ساختن اين امر همه

 هـــاي پلـــيس و ژانـــدرمري و تهـــاجم بانـــدهاي تيـــر انـــدازي . خواهنـــد نتيجـــه بگيرنـــد مــي
 و بـورژوايي كـه شوونيسـت ــ هـاي جاسوسـي سوسـيال زمان كمپرادور و يا سـا ـ فئودال ـ اي عشيره

 در PKK صدها کادر، مبارز و هوادار اند؛ به قتل رساندن گرايي را بر چهره زده هاي ملي ماسك
 امان قـرار دادن کـادر، مبـارز و ظرف چند سال از طرق توطئه و جنايت؛ تحت تعقيب و فشار بي

 و نيـز PKK ه كـادر و هـواداران دسـتگير شـده هاي وحشيانه علي ؛ اعمال شكنجه PKK هوادار
 داشـتن؛ بـه روشـني اسـنادي دال بـر ايـن حقيقـت هاي نگه آنان را در شرايط سخت كمپ ها ماه
 . باشند مي

 پرچم مبارزه , وظايف انقلابيون براي مقابله با دشمن آن است که؛ انقلابيون با عزمي راسخ
 را هدف PKK هاي خلقي تحت رهبري و گروه PKK , استعمار ترک . تر نگه دارند را برافراشته

 هاي خلقي را خوب و گروه PKK , استعمار . اين امر تصادف نيست . قرار داده و نشانه رفته است
 . شناسد مي

 متحد و سازماندهي شده از ضد اي جبهه , يابد در هر کشوري که حرکتي انقلابي توسعه مي
 خـود را سـازماندهي PKK ن معناسـت کـه وقتـي آيند و ايـن نيـز بـدا ها هم به ميدان مي انقلابي

 لـذا جنايـات و . کننـد طبيعي است که استعمار ترک و اياديش برضد آن قد علـم مـي , نمايد مي
 در . يابـد هايشان و غيره، روز بـه روز افـزايش مـي جاسوس , ها هاي استعمارگران و ژاندارم حمله
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 : ـ تقسيمات مناسب ١ ـ ٥
 : ـ سازماني

 هــر تشــکيلاتي بايــد امکانــات مــادي و کــادر خــود را بــه تناســب عرصــه مبــارزاتي خــود
 تقسيمات مناسب از هدر رفتن امکانات و نيرو ممانعت به عمل آورده و امـري . بندي نمايد تقسيم

 جهـت , ي چنداني از وسايل و ابزارها نـدارد ه آنجا که تشکيلات کارگري بهر از . ضروري است
 هـا بـه تداوم مبارزه سياسي و حصول موفقيت، اطلاع و آگـاهي از واگـذاري ماهيـت مسـئوليت

 هـا و نقـاط قـوت گونه سازمان از نقاط ضـعف و نارسـايي اشخاص، لازم و ضروري بوده و بدين
 سازمان بايد تحقيـق , امکانات براي سپردن مسئوليت و تقسيم مناسب . گردد کادرهايش آگاه مي

 هـدف از تقسـيمات . ي احتمالات را مد نظرقرار دهـد اي را انجام داده و همه جانبه و بررسي همه
 کار نمانده و براي امور کم ارزش امکانات صرف نشود و با تعداد مناسب اين است که نيروها بي

 ناتش را به شکل مناسب تقسيم اگر تشکيلاتي امکا . کار بيشتري انجام گيرد , کم و امکانات کم
 رسد که اگر بخواهد امکاناتش را به صورتي مناسبي نيز تقسيم نمايد، ديگر زماني فرا مي , ننمايد

ر سـازمان آن . ديرشده و چنين امکاني نخواهد يافت  هدف دشـمن از تعقيـب و گريـز و فشـار بـ
 مخصوصـاً اگـر . داده شود است که امکانات سازمان را نابود ساخته و به حيات تشکيلات خاتمه

 هاي كليدي سازمان افراد هوشيار، با اسـتعداد، مقـاوم، مصـمم كـه بتواننـد از عهـده در مسئوليت
 هاي آن را برعهده بگيرند قرار داده نشوند در صورت دستگيري اين مسئوليت برآمده و دشواري

 هاي سنگينشـان احتمـال هاي زياد به تناسب مسئوليت افراد از سوي پليس به دليل فشار و شكنجه
 .. لو رفتن و در نتيجه وارد آمدن ضرر و زيان به مراتب بيشتر بر سازمان وجود دارد

 ـ فردي
 براي يـک کـادر , تقسيم و بکارگيري مناسب امکانات براي سازمان به چه ميزان مهم باشد

 امـر و کادرهـاي تحـت , انـرژي , ي مسئوليت و وظايف خـود انقلابي نيز مهم است که در حيطه
 فـرد بايـد قابليـت و تـوان . اي شايسته و در چارچوب برنامه بکـارگيرد امکانات مادي را به شيوه
 نيروي کادرهاي تحت الامرش و امکاناتش بـه شده بکارگيرد و نگذارد کاريش را بسيار حساب

 نـدمان ريزي صحيح نيز راندمان کار خـود و را همچنين با تلاش و کار منظم و با برنامه . هدر رود
 اگر يک شـخص . دهد کادرهاي تحت امرش و وضعيت مالي و امکانات را به حد بالايي ارتقاع

تواند ارزيـابي صـحيحي از امکانـات نمي , در چارچوب برنامه تعيين شده فعاليت و تلاش ننمايد
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 بايد به شکل غيـر قابـل , اگر نتواند امکانات را حفظ کند . مادي و افراد تحت امرش داشته باشد

اـدي کـه بـه دسـت . اي در آورد تا دشمن نتواند از آن بهره بگيرد استفاده  هرکادر يـا امکانـات م
 . تأثير نامطلوبي خواهد داشت , در وضعيت اشخاص انقلابي دستگير شده , افتد دشمن مي

 ) خبرچيني ( ـ استخبارات ١ ـ ٦
 ـ سازماني

 کاري دشـمن آگـاه خراب در هر تشکيلاتي بايد در زمان مناسب و بوقت از برنامه، حمله و
 هاي دشمن و چگونگي حراست و حفاظت از خود در حفظ موجوديـت خنثي سازي توطئه . شد

 برنامـه و , تـوان از اهـداف ي اطلاعات اسـت کـه مـي در سايه . فرد و سازمان اهميت حياتي دارد
 انـد ي دشمن محفوظ م کار و قدرت دشمن اطلاع کسب کرد و به اين وسيله بتوان از حمله شيوه

 هاي اطلاعات بايد اهميت اساسي داد و بـا كسـب به سازمان . و امکانات حمله به دشمن را آفريد
 استراتژي و تاکتيک دشمن و , طرز کار و فعاليت , توان از ساختار اطلاعات صحيح از دشمن مي

 بنـدي توان و نيروي خود را به شکل درستي تقسـيم , قدرت و توان او آگاهي يافت و بر طبق آن
 آيد، بايد به شکل درستي به کار گرفتـه که از طريق اطلاعات بدست مي آگاهي و اخباري . رد ک

 ها را از آن جدا کرده و به شکلي در آورد کـه بتـوان برضـد دشـمن شود و اشتباهات و نادرستي
 توان در مقابل دشمن خود را حفظ نمي , اگر اطلاعات و تشکيلات اطلاعاتي نباشد . بكار گرفت

 بايـد از , زيـرا قبـل از انجـام حملـه و عمليـات . آميز نخواهد بود مليات سازمان موفقيت نمود و ع
 صـورت عمليـات نقاط ضعف و قدرت آن مطلع بود، در غير اين , مشکلات , خصوصيات هدف

 بدون كسب اطلاعات و آگاهي دقيق از دشمن، اقدام به عمليات . محکوم به شکست خواهد بود
 , زيـرا در تشـکيلاتي انقلابـي . باشـد جـا نمـي د بود که صحيح و به برپايه تصادف و شانسي خواه

 , گــردد در نظــر گــرفتن شـاـنس و تصــادف باعــث مــي . بــراي شـاـنس و تصــادف جــايي نيســت
 شـوند اطلاعات براي کساني که دستگير مي . ها زياد شده و سازمان تلفات زيادي ببيند دستگيري

 اکه اگر عضوي از سازمان به دست دشمن افتاد چر . هم لازم است تا به سازمان ضرر وارد نسازند
 او بيشتر و لذا مقاومت وي نيـز بيشـتر دشمن شناسي , و در خصوص دشمن اطلاعات داشته باشد

 . خواهد بود
 : ـ فردي

 ۳۳ ست مقاومت زندگي
 نبايد به غير از مسئول و يا کسي کـه بـه , براي اينکه از سوي دشمن دستگير نشود . حرکت نمايد

اـهي دهـد , در خصوص مکان , ي ملاقات داده او وعده  او بايـد . وقـت و چگـونگي رفتـنش آگ
 بايد قبلاً در نظر گرفته باشد که اگر دشمن به او حمله . اره تحت کنترل قرار دهد اطرافش را همو

 بدون اتخـاذ تـدابير لازم از تغييـر مکـان خـوداري ورزد و از . بايستي چه کاري انجام دهد , کرد
 تنهـا در . اعمالي كه احتمال لو دادن وي، رفقاي فعاليتيش و روابـط سـازمانيش را دارد، بپرهيـزد

 است که خود و همرزمانش را از دستگيري و بازجويي و در صورت بازجويي نيز از اين صورت
 . نمايد اعتراف محفوظ مي

ـ مقابله با دستگيري احتمالي و آمادگي براي تحقيق و بازجويي ١ ـ ١٠

 : ـ سازماني
 بـراي اينکـه اعضـايش , اگر سازمان و يا تشکيلاتي انقلابي تحـت فشـار قـرار داشـته باشـد

 ايـن امـر هـم بـراي اعضـاء . وند و سازمان زيان نبيند بايد تدابير لازمه را اتخاذ نمايـد دستگير نش
 هـاي آموزشـي ايـدئولوژيکي ـ تئـوريکي محقـق تشکيلات و هـم هـواداران بـا برگـزاري دوره

 مخصوصاً اطلاع از اينکه پليس در اثناء بازجويي و تحقيق چگونه برخـوردي خواهـد . گردد مي
 ها و ابعاد ضعيف و قوي شخصيتي او مشـخص عضو تشکيلات بايد جنبه بدين جهت هر . داشت

 . شده و تثبيت گردند
 : ـ فردي

 يک فرد انقلابي بايد همواره احتمال دستگيري توسط دشمن را در نظر گرفته و بازجويي و
 رو لازم اسـت در خصـوص چگـونگي برخـورد از ايـن . تحقيقات دشمن را در نظر داشـته باشـد

 اي مـورد اطمينـان داشـته باشـد تـا بـه هر فرد انقلابي بايد شناسـنامه . داشته باشد دشمن اطلاعاتي
 نشست و برخاست او با , هنگام دستگيري از سوي پليس آن را به کار بگيرد و ضمناً بايستي قيافه

 البتـه دانسـتن . مندرجات شناسـنامه را بـه خـوبي بدانـد . هويتش در شناسنامه سنخيت داشته باشد
 بايـد در خصـوص مـدارک احتمـالي کـه از وي . کنـد شناسنامه کفايـت نمـي صرف مندرجات

 همچنـين نقـاط ضـعيف . هايي داشته باشد بدست آمده و نيز در خصوص اهداف بازجو، آگاهي
 به عنوان مثال؛ اگر . هاي او نگردد شخصيتي و تکنيکي خود را نيز بداند تا تسليم پليس و خواسته

 اي نفسش را پرورش دهد که در برابر دشمن سر بايد به گونه , د فردي انقلابي به دست پليس بيفت
. خم نکرده و تسليم نگردد



 ۳۲ ست مقاومت زندگي
 رعايـت نکـردن زمـان ومکـان نيـز , مورد بـه كادرهـا هاي بي به ميزان محول نمودن فعاليت

 به تناسب حال و وضع آنها، کار نماندن نيروها و بي , براي يک سازمان . آورد تخريباتي به بار مي
 چـه « , » چه چيزي را « اگر سازماني فاکتورهايي نظير . محاوله فعاليت و کار ضروري و لازم است

 در ارتباطات . تواند موفقيتي به دست آورد در نظر نگيرد، نمي » با کدام امکانات « و » کجا « , » وقت
 هي و سطح قابليت فرد بـه وي تشکيلاتي براي پرکردن خلاءهاي ايجاد شده بايد متناسب با آگا

د؟ جـاي يک سازمان چگونه مي . وظيفه و کار سپرد  تواند به موفقيـت پشـت سـر هـم دسـت يابـ
 و کارهاي مهم را به افراد غير متخصص و غيـر , فعاليتي کادرهايش را زود به زود عوض ننموده

 و نيـز انجـام دادن , سپردن کار و فعاليت بالاتر از سطح نيرو و تـوان فـردي بـه وي . موفق نسپارد
 ها مـدام تغييـر يابـد، لازم نيست وظايف كادر . آورد خرابي به بار مي , عمليات در وقتي نامناسب

 هـاي نادرسـت پرهيـز اگر از انجـام عمليـات . سازد زيرا اين امر راه را بر عدم موفقيت هموار مي
 ته راه را بر اعتراف در دهد و اين نک سازمان بخش زيادي از نيرو و توانش را از دست مي , نگردد

 . سازد نزد پليس هموار مي
 : ـ فردي

 انـد جهـت هاي مختلف يك سـازمان انقلابـي انجـام وظيفـه نمـوده كادرهايي كه در عرصه
 ها و عمل بـه معيارهـاي سـازماني هايشان جلوگيري از ظهور نواقص و خطا موفقيت در مسئوليت

 شـان را پـر كـرده و اگـر لازم باشـد وليت بايستي خلاهاي بروز نموده در حيطه عرصه تحت مسئ
 جـا و محاولـه تحولات لازمه را در اين باره انجام دهد؛ ولـي مجبـور اسـت كـه از تغييـرات بـي

 اين مـورد در . اي صحيح و سالم ادامه دهد ها را به گونه هاي اشتباه بپرهيزد و نيز فعاليت مسئوليت
 . د كن خصوص تصميمات و عملكردهاي عملياتي نيز صدق مي

 را و در صـورت بايستي بتواند ارتباطات لو رفته , هاي مختلف مسئوليت فرد انقلابي در رده
 نبايد بدون برنامه باشـد و لازم , اما زماني که اين کار را انجام داد . لزوم وظايف را هم تغيير دهد

اـرج ضمناً لازم اسـت از انجـام امـري کـه از توانـايي و . است تمام جوانب را در نظر بگيرد  ي خ
 . است استنکاف ورزد

 شـود؛ ايـن همچنين واگذاري مسئوليت نادرست و نابجا موجب متضرر شدن تشکيلات مي
 اش حراسـت و براي اينکـه شـخص از خـود و سـازمان متبوعـه . خواهد باشد مسئوليت هرچه مي

 ا جـ از عمليـات نـاموفق و برخـورد و رفتـار نابـه . حفاظت نمايد لازم است با تدبير حرکـت کنـد
 يک فرد انقلابي بايستي سـريت سـازماني را رعايـت کـرده و بسـيار بـا احتيـاط . خوداري نمايد

 ۲۹ ست مقاومت زندگي
 در حقيقت اطلاعات فردي قسمتي از اطلاعات سـازماني و تمامـاً بـه آن وابسـته اسـت کـه

 توانـد در خصـوص فرد انقلابي دستگير شده مـي . نمايد تواند، سازمان و ساير اعضاء را حفظ مي
 بـدين ترتيـب، . رفقا و سازمان به دشمن اطلاعات ندهد و مقاومت کرده و اعترافـي ننمايـد , فرد
 . اش حفاظت نمايد تواند هم از خود و هم سازمان متبوعه مي

 : تأثير ساختن نيروي استخباراتي دشمن ـ بي ١ ـ ٧
 ـ سازماني

 نبايد اجازه داد که . اطلاعاتي دشمن، مهمتر از اخذ اطلاعات از آن است ممانعت از فعاليت
 زيرا هر چقدر سازمان امکانات مادي و ارتباطات فـراوان , اسرار تشکيلات به دست دشمن بيفتد

 تواند از نفوذ افراد و عناصر دشمن به داخـل خـود ممانعـت نمي , و قابليت زيادي هم داشته باشد
 , سازي صفوف سازماني انديشيده نشـده باشـد زمان تدابير لازم براي پنهان اگر از سوي سا . نمايد
 هاي دشمن در امان مانـد و بـه ايـن ترتيـب قـادر بـه تـداوم حيـات توان از حملات و آسيب نمي

 . خويش نخواهد بود
 بايد پي برد که دشمن براي کسب , براي اينکه بتوان تأثيرات اطلاعاتي دشمن را خنثي کرد

 براي . گيرد و اهدافش بر کدامين مباني استوار است کدامين شيوه و وسايل بهره مي اطلاعات از
اـهي از دشـمن بسـنده کـرد سازي تأثيرات اطلاعاتي دشمن، صرفاً نمي خنثي  . توان به کسـب آگ

 براي اين امر لازم است تشکيلات و سـازمان سـريت را رعايـت و ارتباطـات سـازماني را حفـظ
 شود و بويژه در مورد وضعيت خانوادگي، محيطي كه ارتباط برقرار مي همچنين با كساني . نمايد

 آيند، بايستي مورد آناليز و و سابقه افرادي كه همچون بخشي از پيوندهاي سازماني به حساب مي
 كنترل قرار گرفته و به ميزان اهميت اين عمـل در داخـل سـازمان نيـز بـا تقسـيم کـاري مناسـب

 تي مسـتمر و حفـظ اسـرار سـازماني سـاختاري بـا انضـباطي سـالم و هاي نظـار كادرها و مکانيزم
 اگر اين امر صورت پذيرد . برخوردار از ديسپلين كاري بوجود آيد؛ اين امر يک ضرورت است

 . گردند تأثير مي و بي ي فعاليت جاسوسان بسيار محدود شده و خود را لو داده حيطه
 کـادر و امکانـات , ارگـان , تواند اسرار مي , يک سازمان اگر بتواند اطلاعاتش را حفظ کند

 مشـکلات , مادي خود را حفظ کند و در صورتي کـه يکـي از اعضـاي سـازمان دسـتگير شـود
 . آنچناني براي سازمان ايجاد نخواهد شد

: ـ فردي



 ۳۰ ست مقاومت زندگي
 سازي اطلاعات دشمن در خصوص فردي، از سوي خود فرد، رابطه مستقيمي با رونـد خنثي

 تـأثير کـردن سـوي سـازمان متبوعـه او دارد؛ سـازمان بـراي بـي سازي اطلاعات دشـمن از خنثي
اـيش را اـهي در خصـوص اعض  اطلاعات دشمن بايد زمينه دسترسـي دشـمن بـه اطلاعـات و آگ

 اگـر فـرد در مقابـل . يعني در اين خصوص فـرد و سـازمان جـداي از هـم نيسـتند . مسدود نمايد
 . تأثير خواهـد بـود مان نيز کم تأثير و يا بي تدابير ساز , اطلاعات دشمن تدابير لازم را اتخاذ نکند

 . اش عمل نمايد براي اينکه فرد اطلاعات دشمن را خنثي نمايد بايد مطابق با تدابير سازمان متبوعه
 تغيير دهد و از , کند اي که در آن کار مي ي خود را بايد متناسب با منطقه شکل و قيافه , شناسنامه

 ي کاري و رفقايش را تحـت بايد حيطه . مفهوم پرهيزد نمايد معنا و بي حرافي، حرکات زياد و بي
 ضـمناً بايسـتي . کنترل قرار دهد و بايستي در مقابل جاسوسان و افراد دشمن هميشه هوشيار باشـد

 بدين ترتيب هم مـانع از وارد شـدن . سازي اطلاعات دشمن بکار بندد تدابير لازمه را براي خنثي
 همچنين اعضاي دستگير . شود انع از دستگيري افراد زيادي مي گرديده و هم م خسران به سازمان

 . شده نيز امکان مقاومت بيشتري را خواهند داشت

ـ فرصت ندادن به احتمالات، شانس و تصادفات ١ ـ ٨

 سازماني
 رخ دادن آن، معلـوم و مشـخص » چگونـه « و » کجـا « ، » کي « تصادف، امري است نامعلوم و

 مکــان و , ي کــار بــارت اســت از تنظــيم و تعيــين شــيوه تشــکيلات و ســازماندهي نيــز ع . نيســت
 در مواجـه بـا . باشـد شرايط،كه همراه با بكارگيري به نحو احسن مکانيزم نظـارت و انضـباط مـي

 مسايل بايستي تشكيلات داراي انسياتيو و ابتكار عمل بوده و بروز وقايع را بـر اسـاس تقسـيمات
 دهـي نمـوده و بـه احتمـالات و من، جهـت وظايف و امكانات و نيز گردآوري اطلاعـات از دشـ

 هـاي نسـبي بـاز به همان اندازه که ممکن است تصادف راه را براي موفقيـت . شانس اكتفا ننمايد
 در تشـکيلات کـارگري . به همان اندازه هم امکان دارد راه را براي شکست همـوار نمايـد , کند

 س و تصـادف را از ميـان بـراي اينکـه تشـکيلات و سـازماني شـان . نبايد به شانس توسل جسـت
 ريزي دقيقي را انجام داده و مخفي کاري را مراعات و سـاختار منظمـي لازم است برنامه , بردارد

وـب بـه کـار گيـرد  از . ايجاد نمايد و علاوه بر آن اطلاعات موجود در مورد خود و دشـمن را خ
 يـد بـه شـکل هـاي مسـئوليتي با هـاي مختلـف رده رو است که در ميـان تشـکيلات و ارگـان اين

 کورديناسيون بوجود آمده و نظارت و انضباط موجـود باشـد و در خصـوص حـوادث و الگوهـا

 ۳۱ ست مقاومت زندگي
 مستقيماً يا غير مستقيم ارتباطشان را جستجو کرده و پس از آن تصميمات اتخاذي را با وسايل و

 . تزلزل و هرج و مرج فرصت داد گاه به نبايد هيچ . ي اجرا گذاشت متد مختلف به مرحله
 : ـ فردي

اـک اسـت کارها را به اميد شانس و تصادف رها کردن به اندازه  اي که براي سـازمان خطرن
تک افراد هم خطرناك بوده و راه را براي حادث شدن مشـکلات عديـده و زحمـات براي تک

 . کند زيادي باز مي
 مواره و تلاش خود جايي براي تصادف در نظر گرفته و ه يک فرد انقلابي نبايد در فعاليت

 بـا چـه « و » وقـت چـه « ، » چگونـه « ، » چرا « , او بايد محاسبه کند . بايستي تدابير لازم را اتخاذ نمايد
 مجبور است احتمالات را با بسياري از جوانبش تحـت بررسـي و . دهد کاري را انجام مي » کسي

 شخصي كه كارهاي محوله به وي را به حال خويش رها كرده، انقلابـي مـوفقي . لحاظ قرار دهد
 يـك انقلابـي . ي سازماني را به نحو احسن به انجام رساند تواند وظايف محوله نخواهد بود و نمي

 بايستي هرگونه احتمالي را در خصوص کاري کـه بايـد انجـام دهـد در نظـر گرفتـه و خطاهـا و
 . اشتباهات را از سر راهش بردارد

 : هاي متفرقه و جانبي ـ پرهيز از عمليات ١ ـ ٩
 : ـ سازماني

 هـايي را كـه در قاعـده سـازمان بـه ميـان هر سازماني بسيار حائز اهميت است كه خلا براي
 هـاي غيـر اند را مسدود ساخته و بدون فوت وقت روابط لو رفته در صورتي كـه بـه فعاليـت آمده

 در درون تشـکيلات کـارگري بـه محـض بـروز خـلاء در . قانوني وادار شده باشند را تغيير دهد
 اگر به جهت ماندگاري بعضي از . نسبت به تعويض موارد لازم اقدام نمود تشکيلات بايستي فوراً

 ي فعـاليتي ي وظيفه يا منطقـه مشکلاتي حادث شود بايد حيطه , اي کادرها در بخشي يا در منطقه
 اي باشـد کـه بـراي ظرفيـت كـاري كادرهـا اما اين تغيير و تحول بايد به گونـه . آنها را تغيير داد

 بـه عنـوان مثـال؛ يـك كـادر نظـامي . اي وارد نسازد وري ضربه اندمان و بهره مخرب نبوده و به ر
 هـاي فعـاليتي توان در صورت لو رفتنش به هر ميـزان كـه باشـد، در سـاير عرصـه مجرب را نمي

 نبايـد از نظـر دور . تواند منطقه عملياتيش را تغيير دهد دار نمود؛ چنين كادري حداكثر مي وظيفه
 اي برعهدشـان نهـاد و بـه در آنجا وظيفـه , در يک منطقه مجرب نيستند داشت که کادرهايي که

. كند آنها کار سپرد، زيرا راندمان کاري تشکيلات، افت مي


